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 اسلام!در  دادن بر کفارسلام آغاز
 «رد شبهات ملحدین»نویسنده: 
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لا تبدءوا اليهود ولا النصارى »عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  شبهه:

 1«بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه

 با مسیحیان و انیهودی بر: فرمود رسول الله )صلی الله علیه و سلم( که است نقل ابوهریره از» :ترجمه

 حرکت راه ینقطه ترینتنگ در که کنید وادار را دیدید، او را ایشان از یکی هرگاه و نکنید آغاز سلام

 «کند.

 پاسخ:
احادیث و آیاتی که  ،اسلام گونه احادیث با سماحتاینلازم است که برای رفع تعارض  :اول اینکه

اهده رو بسیار مشموده سپس به بررسی آنها پرداخت، از اینپیرامون این موضوع وارد شده را جمع ن

برجسته کردن گونه احادیث و با غرض و مرض با آویز قرار دادن اینستیزها با دستشده که اسلام

برخی مفاهیم دنبال تخریب اخلاق والای اسلامی در خصوص تعامل با غیرمسلمانان هستند که البته 

شده و این شبهه اخیر نیز ای داده های کوبندهبحمدالله تا حالا راه به جایی نبردند و به شبهات آنها پاسخ

های علمای اسلامی و با تمسک به قرآن و مستثنی نبوده بلکه در این مقاله با بیان مستندات و استدلال

 2.سنت به این شبهه پاسخ خواهیم داد

                                                           

 .2167ح 1707، ص 4صحیح مسلم، )دار إحیاء التراث العربی، بیروت(، ج -1
 الإعلام» هایعنوان با مقاله، موضوع با مرتبط مفید و مهم سخنرانی یک و کتاب دو از که است تذکر به لازم -2

 بالسلام المسلمین غیر ابتداء فی الباب أحادیث وبین بینه الجمع مع( بالسلام المشرکین تبدؤوا لا) حدیث بدراسة

 دراسة( بالسلام والنصارى الیهود تبدؤوا لا) حدیث»  کتاب و کویت دانشگاه استاد مطیری، حاکم دکتر تألیف «ورده

 سخنرانی مجموعه از استفاده همچنین و اربیل الدین صلاح دانشگاه استاد غریب، محمد عثمان دکتر تألیف «مقاصدیة

 .است شده نیکویی استفاده شربینی، الدین عماد دکتر
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 اليهود تبدءوا لا »نقل شده، با لفظ:  این حدیث صحیح مسلم که از طریق ابوهریره :دوم اینکه
 1در صحیح ، امام مسلم«أضيقه  إلى فاضطروه طريق، في أحدهم لقيتم فإذا بالسلام، النصارى ولا

 با الفاظ: خود آن را 

  « اليهود لقيتم إذا » .1

 « الكتاب أهل في » .2

 «  لقيتموهم إذا » .3

 با لفظ:   3در الضعفاء الکبیر و ابوجعفر عقیلی 2در مصنف عبدالرزاق 

 «  طريق في المشركين لقيتم إذا » .4

و ابونعیم   6در المعجم الاوسط طبرانیو   5در الکامل ابن عدی و  4الادب المفرد در بخاری 

 با لفظ:   8در سنن الکبری و بیهقی  7الأولیاء حلیةدر  اصفهانی

  «الطريق في المشركين لقيتم إذا» .5

 با لفظ:    9مسند امام احمد بن حنبلدر 

                                                           

 منبع قبل. -1
 .9837ح 10، ص6هـ(، ج1403، المجلس العلمی، الهند، 2مصنف عبد الرزاق، )ط: -2
 .308، ص1هـ(، ج1404، دار المکتبة العلمیة، بیروت، 1الضعفاء الکبیر للعقیلی، )ط: -3
 .1111ح 380م(، ص1989، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، 3الأدب المفرد للبخاری، )ط: -4
 .525ص ،4ج ،(هـ1418 بیروت، العلمیة، ،الکتب1:ط) عدی، ابن –ضعفاء الرجال  یالکامل ف -5
 .6358ح 262، ص6المعجم الأوسط للطبرانی، )دار الحرمین، القاهرة(، ج -6
 .140، ص7م(، ج1974بجوار محافظة مصر،  -نعیم الأصبهانی، )السعادة  یحلیة الأولیاء لأب -7
 .18725ح342، ص9م(، ج2003، دار الکتب العلمیة، بیروت، 3السنن الکبرى للبیهقی، )ط: -8
 .9726ح 452، ص15م(، ج2001، مؤسسة الرسالة ، 1د بن حنبل، )ط:مسند احم -9
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  «الطريق في اليهود لقيتم إذا » .6

 با لفظ:    1در سنن الترمذی

 «الطريق في أحدهم لقيتم وإذا» .7
روایت « هریرة أبی عن أبیه، عن صالح، أبی بن سهیل »از طریق این حدیث با این الفاظ مختلف اولاً: 

این »گوید: می باشد که شیخ آلبانیمی« سهیل بن ابی صالح»شده و مدار تمام الفاظ مذکور بر 

 تا حدودی از خود سهیل باشد چونکه -داناتر است اوندخد -رسداختلاف در لفظ حدیث، به نظر می

گفته است: « سهیل بن ابی صالح»ی نیز درباره حافظ ابن حجر  2«است. ضعف اشدر حافظه

  3«اش تغییر کرد.راستگوست لیکن در اواخر عمر حافظه»

، ، ذهبی، ابن عدیعقیلی ، «]الطريق[ طريق في المشركين لقيتم إذا »ثانیاً: این حدیث با لفظ 

)ابی  سهیل بن ابی صالح از پدرش طریقاصل این حدیث از البته   4اند.کردهآن را تضعیف  ابن حجر

را هم شیخ « سهیل بن ابی صالح»لیکن با این لفظ از طریق    5باشدمعروف می از ابوهریره صالح(

                                                           

 .1602ح 154، ص4سنن الترمذی، ج -1
وهذا :»401، ص3م(، ج1995معارف للنشر والتوزیع، الریاض، ال مکتبة ،1:ط)آلبانی،  –سلسلة الأحادیث الصحیحة  -2

 «حفظه کان فیه بعض الضعف فیأنه من سهیل نفسه فإنه  -والله أعلم  -الاختلاف فی لفظه، یبدو لی
 حفظه تغیر صدوق»: 2675رقم 259ص ،(هـ1406 سوریا، – الرشید دار ،1:ط) حجر، ابن –تقریب التهذیب  -3

 «بأخرة
میزان الاعتدال  ؛525ص ،4ج عدی، ابن –؛ الکامل فی ضعفاء الرجال 308، ص1ر.ک: الضعفاء الکبیر للعقیلی، ج -4

 عمادة ،1:ط) حجر، ابن - الصلاح ابن على النکت ؛598ص ،1ج ،(م1963 بیروت، المعرفة، دار ،1:ط) الذهبی، –

 .865ص ،2ج ،(هـ1404 المنورة، المدینة الإسلامیة، بالجامعة العلمی البحث
 .135ص ،(هـ1425  والتوزیع، للنشر المعارف مکتبة ،10:ط) الطحان، –نگا: تیسیر مصطلح الحدیث  -5
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ای حال اصل حدیث که علی  1«این حدیث با این لفظ شاذ است.»گوید: دانسته و می« شاذ» آلبانی

نکران سنت اساسی ندارد چون حدیث با توجه به باشد و قول میح مسلم روایت شده مقبول میدر صح

قابل جمع بندی  -الحمدلله –جمع طرق آن ثابت است و با سایر نصوص شرعی مربوط به موضوع 

 باشد.صحیح می

که بصورت  «فی طريق»ظ آن در بدل ث مذکور بیان شد، در برخی از الفاطور که الفاظ حدیثالثاً: همان

 ی حائز اهمیتهآمده که نکت« فی الطريق»با الف و لام عهد  شود لیکن نکره آمده و شامل هر راهی می

بوده  کرمبه طریقی مشخص اشاره دارد، گویا تنگ کردن راهی خاص مدنظر  پیامبرا در این است که

ن دلایل آن بیا -ان شاء الله –نباید عمومیت حدیث را قطعی دانست که در ادامه نه هر راهی، بنابراین 

 شود.می

اهل اسلام  دشمنی غیرمسلمانان باجنگ و  شکنی،به شرایط پیماناین حدیث مختص  :سوم اینکه

 باشد؛می

 فلا اليهود إلى غدا راكب إني»فرمودند:  گوید: رسول اللهمی الجهنی الرحمن عبد ابو .1
 2«وعليكم: فقولوا عليكم سلموا فإذا بالسلام، تبدءوهم

ر به شما سلام کردند، من فردا به سوی یهود رهسپارم، پس در ابتدا به آنها سلام ندهید، آنگاه اگ» : یعنی

 «"وعلیکم"شما در جواب بگویید: 

                                                           

 الأدب ضعیف: ]به بنگرید همچنین ،«اللفظ بهذا شاذ فإنه »: 319ص ،2ج آلبانی، –سلسلة الأحادیث الصحیحة  -1

 [172ح  96ص ،(هـ1419 الصدیق، دار ،4:ط) البخاری، للإمام المفرد
؛ مصنف ابن ابی 3699ح 1219، ص2سنن ابن ماجه، )دار إحیاء الکتب العربیة، فیصل عیسی البابی الحلبی(، ج -2

 .25761ح 250، ص5هـ(، ج1409الرشد، الریاض، ، مکتبة 1شیبة، )ط:
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 بالسلام، تبدءوهم فلا یهود إلى غادون إنا»فرمودند:  گوید: رسول الله می . ابوبصره غفاری2
 1«وعليكم: فقولوا سلموا فإن

رویم، پس در ابتدا به آنان سلام ندهید، آنگاه اگر سلام کردند در ما سپیده دم به سوی یهود می»: یعنی

 «"وعلیکم"جواب بگویید

بالسلام،  تبدءوهم فلا ،غدا اليهود لاقون إنكم»فرمودند:  گوید: رسول اللهمی ابن عمر .3
 2«وعليك: فقولوا عليكم سلموا فإن

شوید پس در ابتدا به آنان سلام ندهید، آنگاه اگر بر شما سلام رو میبا یهود روبهشما فردا صبح  »: یعنی

 «"وعلیک"کردند، در جواب بگویید: 

ه با آنان در هواجهی از سلام دادن به یهود در مبا توجه به این احادیث، واضح است که ن وجه استدلال:

 است.قریظه بوده بنی شرایط جنگ و نقض پیمان از سوی یهود

ز است که در کند؛ برای تو جائاگر ضرورت ایجاب »گوید: میهـ( 237)مراهویهاسحاق بن امام  أ(

چونکه ترسید "لاتبدؤهم بالسلام" ی پیامبرمعنای این فرمودهآغاز بر او )غیرمسلمان( سلام دهی و 

 3«و سپیده دم به سوی یهود رفتند. ،بدان امان بخواهند

این برای  "لاتبدؤهم بالسلام" ی پیامبراین فرموده»گوید: هـ( می751)م امام ابن قیم ب(

دستور دادن که در آغاز بر آنان سلام  حضرتآنزمانی بود که به جنگ یهود قریظه رفته بودند، و 

                                                           

 .25764ح 250، ص5مصنف ابن ابی شیبة، ج -1
 .18721ح 341، ص9السنن الکبری للبیهقی، ج -2
، عمادة البحث العلمی، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، المملکة العربیة السعودیة، 1مسائل إسحاق بن راهویه، )ط: -3

لا "إذا کانت حاجة إلیه فلک أن تبدأه بالسلام، ومعنى )قول النبی صلى الله علیه وسلم(: : » 336، ص2م(، ج2002

 «لما خاف أن یدعوا ذلک أماناً وکان قد غدا إلی الیهود "تبدؤهم بالسلام
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نکنند، زیرا ]این سلام[ امان است و حال اینکه ایشان به جنگ با آنان رفته است، این مطلب را از 

 1«)امام ابن تیمیه( شنیدم. استادمان

ای معین بوده بعد از اینکه یهود چه بسا این حدیث برای واقعه »گوید: می دکتر وهبة الزحیلی پ(

 2«اند.]علماء[ بدان اشاره نمودهطور که برخی از همان مبادرت ورزیدند بر کشتن پیامبر

 کردن دلالت دارند.آیات قرآن و احادیث صحیح نبوی بطور عموم به سلام  :چهارم اینکه

1. يُّهَا یا
َ
ینَ  أ نسُِوا حَتّذ  بُيُوتكُِمْ  غَيَْ  بُيُوتا   تدَْخُلوُا لا آمَنُوا الَّذ

ْ
هْلهِا عََ  تسَُلِّمُوا وَ  تسَْتَأ

َ
 خَيْر  ذلكُِمْ  أ

رُونَ  لعََلذكُمْ  لكَُمْ    [27]نور:  تذََكذ

 اجازه تا مشوید داخل نیست شما هاىخانه که هایىخانه به اید،آورده ایمان که کسانى اى »یعنی: 

 «.گیرید پند که باشد است، بهتر شما براى این. گویید سلام آن اهل بر و بگیرید

کند و شامل خانه مسلمان و دلالت بر عموم می« بیوت» مبارکه کلمه در این آیه وجه استدلال:

 سلام کردن به اهل آن ها و بهاجازه گرفتن داخل شدن به این خانه متعال؛ خداوند غیرمسلمان است

 بيوت تدخلوا أن لكم يحل لم وجل عز الله إن »فرمودند:  رو پیامبراکرمدستور داده است از این
 هایخانه وارد که است نکرده حلال شما برای عزّوجلّ خداوند همانا »یعنی:   3«...بإذن  إلا الكتاب أهل

 . «[ آنها از] اجازه کسب با مگر شوید کتاب اهل

                                                           

 علیه الله صلى النبی قول وأما»: 1326ص ،3ج ،(م1997 الدمام، للنشر، ،رمادى1:ط) قیم، ابن –أحکام أهل الذمة   -1

 لأنه بالسلام؛ یبدءوا ألا فأمر - قریظة یهود وهم لیحاربهم إلیهم ذهب لما وهذا - " «بالسلام تبدءوهم لا» ": وسلم

 «یقول ذلک شیخنا سمعت. لحربهم ذهب قد وهو أمان
 الحدیث هذا کان وربما»: 111ص ،16ج ،(هـ1418 دمشق، المعاصر، الفکر دار ،2:ط) الزحیلی، –التفسیر المنیر  -2

 «.بعضهم أشار کما وسلّم وآله علیه الله صلىّ النبی قتل على الیهود تآمر إثر معینة لواقعة
 343، ص9؛السنن الکبرى للبیهقی، ج3050ح 170، ص3سنن ابی داود، )المکتبة العصریة، صیدا، بیروت(، ج -3

 .7226ح 184، ص7؛ المعجم الأوسط للطبرانی، ج18728ح
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2 .نْفُسِكُمْ  عََ  فَسَلِّمُوا بُيُوتا   دَخَلْتُمْ  فَإذِا
َ
ِ  عِنْدِ  مِنْ  تََيِذة   أ  [61]نور:  طَيِّبَة مُبارَكَة   اللّذ

 خوش و کمبار خدا نزد که درودى کنید؛ سلام یکدیگر به درآمدید، هایىخانه به چون پس »یعنی: 

 «.است

، و شود اعم از مسلمان و غیرمسلممی ی هر کسینهخا شامل «بیوت»در این آیه، کلمه  وجه استدلال:

رو تابعی جلیل امام ابراهیم از این  1ی مردم است.در آیه نیز بنابر تفسیر ارجح، منظور همه« انفسکم»

 وإن عليكم، السلام: فقل یهود، فيه بيتا دخلت إذا »هـ( در تفسیر این آیه فرمود: 196)منَخعی
ای شدی هرگاه وارد خانه»یعنی:   2«.الصالحين الله عباد وعَ علينا السلام: فقل أحد فيه یكن لم

سلام بر ما و بر  "در خانه نبود، پس بگو:  یو اگر کس "السلام علیکم"که در آن یهودی بود، پس بگو: 

 .«"بندگان صالح خدا

3.   َعْرَضُوا اللذغْوَ  سَمِعُوا إذِا و
َ
عْمالُنا لَنا قالوُا وَ  عَنْهُ  أ

َ
عْمالُكُمْ  لكَُمْ  وَ  أ

َ
 نبَتَْغِ  لا عَليَْكُمْ  سَلامر  أ

اهِلينَ 
ْ
 [55]قصص:  الْ

 شما کردارهاى و ما آنِ از ما کردارهاى: گویندمى و تابندبرمى روى آن از بشنوند لغوى چون و »: یعنی

 «.نیستیم نادانان[ مصاحبت] جویاى شما، بر سلام. شماست آنِ از

4.  ْيَعْلَمُون فسََوْفَ  سَلامر  قلُْ  وَ  عَنْهُمْ  فَاصْفَح  :[89]زخرف 

 «.بدانند که زودا پس« .سلامت به»: بگو و برتاب روى ایشان از »: یعنی

5.  َسْتَغْفِرُ  عَليَْكَ  سَلامر  قال
َ
 [47]مریم:  حَفِيًّا بي كانَ  إنِذهُ  رَبِّّ  لكََ  سَأ

                                                           

أی على الناس الذین : » 186، ص10م(، ج1984عاشور، )ط: الدار التونسیة للنشر، تونس ، ابن  -التحریر والتنویر  -1

 «فیها على أرجح التأویلین فی تلک الآیة.
 .227، ص19هـ(، ج1420، مؤسسة الرسالة ، 1ابن جریر الطبری، )ط: –جامع البیان فی تأویل القرآن  -2
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 او زیرا خواهم،مى آمرزش تو براى پروردگارم از زودى به باد، تو بر درود»: گفت[ ابراهیم] »: یعنی

 «است. بوده پرمهر من به نسبت همواره

دن بر مشرکین و کفار بطور عموم وارد شده سلام کر اولاً: با توجه به ظاهر این آیات، وجه استدلال:

ثالثاً: ممکن است برخی  باشد.تخصیص یا تأویل این آیات مستلزم دلیل صحیح و صریح میاست. ثانیاً: 

شود که این دیدگاه بگویند سلام در  این آیات، سلام متارکه بوده نه سلام تحیّت، که در پاسخ گفته می

از باب اولی تعارضی با اصل استدلال ندارد چون مادام که سلام بر کفار در متارکه نیز وارد شده باشد 

 فليسلم المجلس، إلى أحدكم انتهى إذا »فرمودند:  در سلام استقبال نیز جائز است و پیامبراکرم
هرگاه یکی از شما به مجلسی »یعنی:   1«الآخرة من بأحق الأولى فليست فليسلم یقوم، أن أراد فإذا

سزاوارتر  زیرا سلام اولی از دومید، باید سلام کند، برود، باید سلام کند و هرگاه قصد کند که برخیز

  «نیست.

 أیها یا»این بود:  ددر ورود به مدینه فرمودن گوید اولین چیزی که پیامبرمی عبدالله بن سلام .6
 الْنة تدخلوا نيام، والناس بالليل، وصلوا الأرحام، وصلوا الطعام، وأطعموا السلام، أفشوا الناس
 مستحکم را خویشاوندی پیوند و دهید، غذا دیگران به و کنید، پخش را سلام! مردم ای»: یعنی  2«بسلام

 «.شویدمی بهشت داخل سلامتی به بخوانید، نماز خوابند در مردم که آنگاه شب، در و کنید،

                                                           

 . حدیث صحیح.2706ح 62، ص5ج ؛ سنن الترمذی،5208ح 353، ص4سنن ابی داود، ج -1
؛ سنن 2485ح  652، ص 4م(، ج1975،شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی، مصر، 2سنن الترمذی، )ط: -2

م(، 1991، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1؛ المستدرک على الصحیحین للحاکم، )ط:3251ح 1083، ص2ابن ماجه، ج

 .4283ح 14، ص3ج
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اسلام بهتر است؟  پرسید: کدام خصلت الله گوید: مردی از رسولمی عبدالله بن عمرو .7

اطعام  »: یعنی  1«تعرف لم ومن عرفت من عَ السلام وتقرأ الطعام، تطعم»فرمودند:  حضرت

 «دهی و بر هرکس چه بشناسی یا نشناسی سلام کنی.

لام نیازی در اطعام و س، مدلول این است که «من لم تعرف»حدیث عام است و عبارت  وجه استدلال:

نی ابتدا دادباید برای هرگونه اطعام و سلام شخص نیست چون در غیر این صورت میبه شناخت دین 

کرد که این  شخص را شناخت و از دین او آگاه شد سپس اگر مسلمان باشد به او سلام داد یا اطعامش

لحاء واقع و نه بعد از ایشان میان ص چیزی بسیار غریب است که نه در سنت و نه در نزد صحابه

 باشد.نشده بلکه عکس آن انجام شده و دلایل آن تواتر معنوی است که غیر قابل انکار می

 بطور نمونه:

 - شاة یسلخ وغلامه - عمرو بن الله عبد عند كنت»: گویدمی هـ(103)م جبر بن مجاهد أ(
: قال الله؟ أصلحك اليهودي: القوم من رجل فقال اليهودي، بجارنا فابدأ فرغت إذا غلام، یا: فقال

: یعنی  2«سيورثه أنه رئينا أو خشينا حتّ بالْار، یوصي وسلم عليه الله صلى النبي سمعت إني

 کارَت از هرگاه! غلام ای: فرمود کرد، قصابی را گوسفندی غلامش و بودم عمرو بن عبدالله نزد»

 خداوند: گفت مسلمانان از مردی کن، شروع یهودیمان یهمسایه از[ اطعام برای] پس شدی فارغ

[ احترام] به پیامبر شنیدم همانا[ آری!: ]فرمود عمرو بن عبدالله! یهودی؟ کند، اصلاح را تو

 «.برد خواهد ارث او که کردیم تصور یا ترسیدیم که این تا کردندمی سفارش همسایه

                                                           

 .39ح 65، ص1؛ صحیح مسلم، ج12ح 12، ص1هـ(، ج1422دار طوق النجاة، ،1صحیح البخاری، )ط: -1
، مکتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض، 1؛ شعب الإیمان للبیهقی،)ط: 128ح  58الأدب المفرد للبخاری، ص  -2

 . حدیث صحیح.9115ح  106، ص 12م(، ج 2003
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 أهل عَ تصدق وسلم عليه الله صلى الله رسول أن» : گویدهـ( می93)م مُسیِّب بن سعید ب(
 داد صدقه یهودی ایخانواده به الله رسول»: یعنی 1«عليهم تجري فهي بصدقة، اليهود من بيت

 «.بخشید تداوم برآنان را عمل این و

 واتباع المريض، بعيادة: بسبع وسلم عليه الله صلى الله رسول أمرنا »گوید: می عازب بن براء .8
: یعنی  2«المقسم وإبرار السلام، وإفشاء المظلوم، وعون الضعيف، ونصر العاطس، وتشميت الْنائز،

دعا ، شرکت در تشییع جنازه، حاضر شدن ما را به هفت چیز امر نمود؛ به عیادت بیمار رسول الله»

 جای درسلام، آشکار نمودن  ،دیدگانکمک نمودن ستم ، یاری رساندن ضعیف،در حق عطسه کننده

 «.بودن راستگو سوگند

های از سنت بطور عموم با توجه به این احادیث صحیح، افشاء و آشکار کردن سلام وجه استدلال:

ی رحم و یاری زه، صلهشرکت در تشییع جنا طور که اطعام دادن، عیادت مریض،همان است پیامبر

مستلزم  این حدیث تخصیصبنابراین   3ز استمسلمان و غیرمسلمان بطور عموم جائدادن مظلومانِ 

 باشد.صریح میو دلیل صحیح 

                                                           

، ص  3م(، ج 1986لدراسات الإسلامیة، السعودیة، ، مرکز الملک فیصل للبحوث وا1الأموال لابن زنجویه، )ط: -1

، سند آن صحیح، لیکن مرسل است و مرسلِ سعید 728؛ الأموال للقاسم بن سلام، )دار الفکر، بیروت(، ص 1211

 حکم موصول را دارد. بن مسیب
 .6235ح 52، ص8صحیح البخاری، ج -2
 «اسلامی یمسالمت آمیز با غیر مسلمانان در جامعههمزیستی »برای اطلاع بیشتر و دریافت مستندات به کتاب  -3

 ( مراجعه شود.1396ات ملحدین، شبه رد تحقیقاتی گروه الکترونیکی؛ نشر)
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 المسلمين من أخلاط فيه بمجلس مر وسلم عليه الله صلى النبي أن » گوید:می اسامه بن زید . 9
 برخی از مسلمانان،از مجلسی عبور کرد که در آن  پیامبر»یعنی:  1«عليهم فسلم والمشركين واليهود

 «بر آنان سلام کرد. هم آمیخته بودند سپس حضرت مشرکان بایهودیان و 

 ا هم باشند،مسلمان و غیرمسلمان ب این مطلب است که در مجلسی کهروشنگر  این حدیث وجه استدلال:

به سلام کردن نقل  ز است و با احادیثی که قبلاً در بیان فضیلت آغازسلام کردن بر آنها بطور عموم جائ

قط مسلمانان ف سلام دادن،آغاز به در این حدیث در  پیامبراکرم ودمقصاگر  زیرا منطبق است؛ ،شد

ایها »فرمود مثلاً: ای که خاص است بیان میسلام بر آنها را با صیغه ؛ اولاً:بایددر آن مجلس بود می

یاً: با توجه به چنین چیزی را نفرموده است. ثان در حالی که پیامبرگرامی «المسلمون السلام علیکم

ن بوده که این حدیث فهم آنها ای -کنیمدر ادامه آنها را نقل می –وارد است  دلایلی که از صحابه

 مقدم بر فهم دیگران است. تخصیص به مسلمانان نشده و فهم صحابه

 من بالله الناس أولى إن: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال»گوید: می ابو امامة الباهلی .10
ترین مردم به رحمت خداوند کسانی فرمودند: همانا نزدیک رسول الله»یعنی:   2«بالسلام بدأهم

 «هستند که آغازگر سلام باشند.

ترین به فضل زدکنو اقرب و  کندآمده که دلالت بر عموم می «الناس»با لفظ  این حدیث وجه استدلال:

عامل  نیز خود ، و راوی این حدیث ابو امامةکسی است که آغازگر سلام باشد ت خداوندو رحم

 کنیم.به این حدیث بوده که در ادامه روایت او در ابتدا سلام کردن بر کفار را نقل می

                                                           

؛ صحیح 6254ح 56، ص8؛ همچنین بنگرید به: )صحیح البخاری، ج9844ح  12، ص6مصنف عبد الرزاق، ج -1

 (.1798ح 1422، ص3مسلم، ج
 . حدیث صحیح.8408ح 202، ص11؛ شعب الإیمان للبیهقی، ج5197ح 351، ص4سنن ابی داود، ج -2
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 وبذل نفسك، من الإنصاف: الإیمان جمع فقد جمعهن من ثلاث »گوید: می عمار بن یاسر .11
َ  السلام  ایمانفضایل  همانا ، هرکس آنها را جمع کندسه خصلت»یعنی:   1«الإقتار من والإنفاق م،للعال

 زمان بخشش سلام دادن به همه مردم و انفاق کردن در ،خود درباره داشتن انصافرا جمع کرده؛ 

 «تنگدستی.

و  2نقل شده با توجه به این حدیث صحیح که هم بصورت مرفوع از قول پیامبراکرم وجه استدلال:

، بذل در سلام کردن به مردم جزو هم بصورت موقوف از قول صحابی جلیل القدر عمار بن یاسر

طور که ی فضایل و کمالات ایمانی معرفی شده و حدیث عام بوده همانخصلتی بیان شده که در زمره

گوید: می و تخصیص مستلزم دلیل است. حافظ ابن حجر واضح است« للعالّم»از ظاهر عبارت 

ی، مکارم اخلاق، فروتنی، دوری از سلام کردن در برگیرندهو ]...[  انسانهاست یمراد از آن همه»

 3«باشد.صحبتی و دوست داشتن یکدیگر مییافتن همشمردن، دستکوچک

 ردن برکآغاز به سلام در خصوص  و تابعین صحابهاز آثار  و مستنداتی دلایل :پنجم اینکه

 شود.نان تلقی میآکه مصداق برّ و نیکی و عدالت با  بسیار است دارندگ با مسلمین را نکفاری که سر جن

 

                                                           

 151، ص1؛ شعب الإیمان للبیهقی، ج30440ح 172، ص6؛ مصنف ابن ابی شیبة، ج15، ص 1صحیح البخاری، ج -1

 .48ح
؛ مکارم الأخلاق للخرائطی، 1396ح 232، ص4، مکتبة العلوم والحکم، المدینة المنورة(، ج1مسند البزار، )ط: -2

تصریح کرده که این حدیث  ؛ حافظ ابن حجر573ح 190م(، ص1999، دار الآفاق العربیة، القاهرة، 1ط:)

را دارد چون شبیه کلام کسی است که دارای جوامع الکلم باشد. ]ر.ک: فتح الباری شرح صحیح « حکم مرفوع»

 [83ص ،1ج ،(هـ1379 بیروت، المعرفة، دار) العسقلانی، حجر ابن –البخاری 
م والمراد به هنا جمیع الناس ... وبذل السلام یتضمن اللا بفتح والعالم »: 83ص ،1ج حجر، ابن –ر. ک: فتح الباری  -3

 «مکارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار ویحصل به التآلف والتحابب
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 ابو امامة الباهلی. 1

اند که: نقل کرده الباهلی امامة هردو از ابو مسلم بن و شرحبیل ،الألهانی زیاد بن محمد أ(

او از کنار هیچ مسلمان، »: یعنی  1«بالسلام بدأهم إلا نصراني، ولا یهودي، ولا بمسلم، یمر لا كان أنه»

  «.کردآنان سلام میرکرد مگر اینکه اول بای عبور نمییهودی و نصرانی

کرد و به رسید سلام میبه هرکس می گوید: ابو امامة الباهلیمی الألهانی زیاد بن محمد ب(

یاد ندارم که کسی در سلام کردن از او پیشی گرفته باشد بجز یک یهودی که باری خودش را پشت 

به او فرمود: وای بر تو، چه  بر او سلام داد؛ ابو امامةو ناگهان بیرون آمد و  ستونی پنهان کرده بود

دهی؟ آن یهودی گفت: تو را شخصی دیدم که سلام بسیار چیزی تو را وادار کرد که این کار را انجام 

دهی چون دانستم این کار نیکویست برای همین دوست داشتم این عمل را انجام دهم. ابوامامة می

 تَية السلام جعل الله إن »شنیدم فرمودند:  وای بر تو، همانا از رسول الله فرمود: الباهلی
ی همانا خداوند سلام را تحیتی برای امت ما و امانی برای اهل ذمهّ» ، یعنی:«ذمتنا لأهل وأمانا لأمتنا،

هر کس  نیز بانقل کرده که او  از طاوس در این مضمون را امام ابن عبدالبر  2«ما قرار داده است.

                                                           

 . سند صحیح.25751ح 249، ص5مصنف ابن ابی شیبة، ج -1
، 1؛ مسند الشامیین للطبرانی، )ط:7518ح 109، ص8ابن تیمیة، القاهرة(، ج ، مکتبة2المعجم الکبیر للطبرانی، )ط: -2

. این حدیث 8419ح 207، ص11؛ شعب الإیمان للبیهقی، ج817ح 6، ص2م(، ج1984مؤسسة الرسالة، بیروت، 

بدان تصریح  هیثمی حافظ که طورکه روایت شده اسناد آن ضعیف است همان  و بیهقی از طریق طبرانی

 12727ح 33و  29، صص8م(، ج1994ی، القاهرة، القدس مکتبة) الهیثمی، –]ر.ک: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نموده 

 [ لیکن برای آن متابع و شواهد وجود دارد؛ 12747و 

 انی قال: کنت آخذا بید أبیحدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله، حدثنا بقیة، حدثنا بقیة، عن محمد بن زیاد الأله» أ( 

الزهد لأحمد بن حنبل، ]« أمامة، فلا یمر بأحد إلا سلم علیه، ثم قال: إن السلام أمان لأهل ذمتنا تحیة لأهل دیننا

 [979ح 144م(، ص1999، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1)ط:



 شبهه: آغاز سلام دادن بر کفار در اسلام! 15 

ت است و برای فرمود: سلام برای مسلمان تحیّداد و میکرد به او سلام میاز مسلمان و ذمّی ملاقات می

 1باشد.، ذمهّ و عهد میکافر

                                                           

قال: نا عتبة،  د بن یعقوب،أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بکر أحمد بن الحسن الحرشی، قالا: نا أبو العباس محم»ب( 

لا یمر بمسلم ولا نصرانی قال: نا بقیة، قال: نا محمد بن زیاد، قال: کنت آخذ بید أبی أمامة فأنصرف معه إلى بیته، ف

اره التفت إلینا، ثم دولا صغیر ولا کبیر إلا قال: سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، حتى إذا انتهى إلى باب 

 .[8378ح 185، ص11، ج]شعب الإیمان للبیهقی« ینا صلى الله علیه وسلم أن نفشی السلامقال:  یا بنی أخی، أمرنا نب

ی، قالوا: ثنا بقیة بن أخبرنا أحمد بن عمیر بن جوصا، حدثنا عمرو بن عثمان الحمصی، وکثیر بن عبید، وأبو التق» پ( 

 -قرآن میة ومؤسسة علوم الة للثقافة الإسلا]عمل الیوم واللیلة لابن السنی، )دار القبل« الولید، عن محمد بن زیاد...

لیکن  صحیح است هرچند وی مدلس بوده این حدیث از طریق بقیه بن ولید [216ح 179جدة / بیروت(، ص

ست. ]ر.ک: تهذیب تصریح به سماع کرده و علاوه بر آن حدیثش مادام که از اهل شام و از ثقات بوده باشد صحیح ا

؛ 738قمر 200 – 194 صص ،4ج ،(م1980 ، بیروت الرسالة، مؤسسة ،1:ط) المزی، –الکمال فی أسماء الرجال 

 ریق بیهقی[ و در این روایت از ط469، ص7م(، ج1968، دار صادر، بیروت، 1الطبقات الکبرى لابن سعد، )ط:

( تصریح 7524ح 111، ص8)ر.ک: المعجم الکبیر للطبرانی، ج که اسنادش ذکر شد و همچنین از طریق طبرانی

ز ابو امامة ا از محمد بن زیاد از طریق اسماعیل بن عیاش "بقیه بن ولید"به سماع نموده و در تابع  

 بوصیری ( و امام3693ح 1218، ص2... الخ، این حدیث نقل شده است. )ر.ک: سنن ابن ماجه، ج الباهلی

 البوصیری، –اجه م]مصباح الزجاجة فی زوائد ابن « هذا إسناد صحیح رجاله ثقات » حدیث گفته: در بیان حکم این 

المعجم  ]ر.ک: و در شواهد؛ این حدیث از ابوهریره [108، ص4هـ(، ج1403روت، بی العربیة، دار ،2:ط)

و انس بن  [ 203ح 135، ص1م(، ج1985، المکتب الإسلامی , دار عمار، بیروت، عمان، 1الصغیر للطبرانی، )ط:

وایت ر[ 262ح 179، ص1م(، ج1986، مؤسسة الرسالة، بیروت 2]ر.ک: مسند الشهاب القضاعی، )ط: مالک

شده است.  نقل الباهلی امامة ابو از موقوف بصورت و باشدشده لیکن اسناد هر دوی آن، شدیداً ضعیف می

 - 91 صص ،17ج ،(هـ1387 المغرب، الإسلامیة، والشؤون الأوقاف عموم وزارة) عبدالبر، ابن –]ر.ک: التمهید 

92] 
م على کل من لقی من مسلم وذمی ویقول هی یسل من طاوس کان وقد »: 276ص ،24ج عبدالبر، ابن –التمهید  -1

 «للمسلم تحیة وللکافر ذمة
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 . عبدالله بن مسعود2

 أهل من دهاقين فصحبه السيلحين من الله عبد مع أقبلت »گوید: هـ( می62)م علقمه بن قیس
 فأتبعهم عدلوا، قد فرآهم إليهم فالتفت طريقهم، غي طريق في أخذوا الكوفة دخلوا فلما الحية،

همراه عبدالله »یعنی:   1«حق وللصحبة صحبوني، نعم: فقال الكفار؟ هؤلاء عَ أتسلم: فقلت السلام،

 که آنگاه نشینی او را کردند.هم از اهل حیره دهاقینی)مردمانی( یلحین آمدیم واز سَ ]بن مسعود[

در  اند،تغییر مسیر داده که دید و نگریست آنان به و گرفتند، پیش در دیگری راه شدند، وارد کوفه به

 یصحبتهم! آری: فرمود کنی؟می سلام کافران این بر آیا: گفتم او به. کرد سلام هاآن آنان رفت و برپی

 «!دارد حقی نشینیهم و مرا کردند

 . عبدالله بن عمر3

 فأخبر عليه، فرد عليه، فسلم بنصراني عمر ابن مر »گوید: هـ( می83)م لیلى بىا بن الرحمن عبد
از کنار مردی نصرانی  ابن عمر»یعنی:   2«سلامي علي رد: فقال إليه رجع علم فلما نصراني، أنه

دار شد که او نصرانی است، وقتی که فهمید، نزد او سلام کرد، و جواب سلام داد، خبر عبور و بر او

 «بازگشت و فرمود: جواب سلام مرا بده.

که شناخته یا م کردن بر هرکس در آغاز به سلا با توجه به این اثر، ابن عمر اولاً: وجه استدلال:

اقتدا نموده که قبلاً حدیث مرفوع آن را نقل کردیم و به عمومیت آن  شناخته به سنت پیامبراکرمنمی

                                                           

 193، ص9للطبرانی، ج؛ این اثر دارای شواهد: )ر.ک: المعجم الکبیر 25865ح 259، ص5مصنف ابن ابی شیبة، ج -1

 اثر صحیح.  -(8519و  8518ح  263و  262، صص 11( و متابعات: )ر.ک: شعب الإیمان للبیهقی، ج8955ح
عبدالله بن »نقل شده:  ؛  در اثری دیگر از نافع بن یزید الکلاعی1115ح 381الأدب المفرد للبخاری، ص -2

 سلام جواب: فرمود و بازگشت و اندآنها یهودی بودهبر گروهی از یهودیان سلام کرد، سپس آگاه شد که  عمر

 .است صحیح اثر -(8514ح 261ص ،11ج للبیهقی، الإیمان شعب: ک.ر) «.بدهید مرا
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مسلمانان بوده  بر او سلام کرده در پوشش شبیه دلالت دارد. ثانیاً: این شخص نصرانی که ابن عمر

ذمهّ در  است که عموم اهل او را تشخیص نداده و این خود دلیل بر آن به همین دلیل ابن عمر

اند بر خلاف آنچه که گفته شده بین مسلمان و غیرمسلمان تهنداش پوشش با مسلمانان تفاوت چندانی

شود که بر یک نصرانی سلام متوجه می پوشش متمایزی بوده است. ثالثاً: بعد از اینکه ابن عمر

گیری اند که این باز پسو برخی گفته جواب سلامش را بدهد کندداده به نزد او رفته و درخواست می

وارد  ابن عمر از این صرفاً یک نظر بوده که مستندی ندارد و در اثری که ، امّابه جهت تحقیر بوده

توان گفت این ای به تحقیر آن غیرمسلمان نشده بلکه با توجه به شواهد موجود میده هیچ اشارهش

 عمرسلام بوده چون در سلام امان است و لذا ابن  و جواب به جهت ثبوت گیریو باز پس استقاله

رو از امام مالک بن ای نیست، از ایننه پس گرفتن سلام در آن فایدهتحقق آن مبادرت نموده وگر برای

 1«نه!» پرسیده شد کسی که بر یهودی یا نصرانی سلام دهد آیا آن را باز پس بگیرد؟ فرمود:  انس

از کنار مردی عبور کرد  عبدالله بن عمر»گوید: می که روایت شده التیمی سلیمانو در اثری از 

گفته شد او مردی نصرانی بود، او به نزد آن نصرانی بازگشت و به او  و بر او سلام داد. به ابن عمر

خداوند مال و فرمود:  بلی، بر تو جواب دادم. ابن عمرفرمود: جواب سلام مرا بده، او نیز گفت: 

با این کارش قصد تحقیر  شود که اگر ابن عمربا توجه به این اثر، معلوم می  2«اد کندفرزندت را زی

معقول است  کرد که مال و فرزندش را خداوند زیاد کند!داشت برای او دعای خیر نمیآن نصرانی را می

                                                           

سئل مالک عمن سلم على : » 960، ص2هـ(، ج1406موطأ الإمام مالک، )دار إحیاء التراث العربی، بیروت،  -1

 «لا الیهودی أو النصرانی هل یستقیله ذلک؟ فقال:
عن سلیمان التیمی، عن عبد الله بن عمر، أنه مر برجل فسلم : » 8515ح 261، ص 11شعب الإیمان للبیهقی، ج -2

علیه، فقیل: إنه نصرانی، فرجع إلیه فقال: رد علی سلامى، قال له: نعم، قد رددته علیک، فقال ابن عمر: أکثر الله 

 «مالک وولدک
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چنین قصدی  کسی را تحقیر و ذلیل کرد در عین حال برایش دعای خیر کند؟! قطعاً ابن عمر

 نداشته است.

 . ابوهریره4

 فقيل فسلم، یهودي عَ مر هريرة أبا أن »گوید به ما رسیده که: هـ( می187)م معتمر بن سلیمان
  1«وولده ماله كثر اللهم: قال رددته، قد: قال لك، وأدعو سلامي، علي رد یهودي، یا :فقال یهودي، إنه: له

از کنار یک شخص یهودی عبور نمود و بر او سلام کرد، به وی گفته شد او  ابوهریره»یعنی: 

کنم. مرد یهودی فرمود: ای یهودی، جواب سلام مرا بده و برایت دعا می یهودی بود، ابوهریره

 «فرمود: بارخدایا، مال و اولاد او را زیاد کن. م. ابوهریرهاهگفت: جواب داد

 عبدالله بن عباس. 5

: الكتاب أهل من رجل إلى كتب أنه »هـ( از ابن عباس روایت کرده که 98)م مسلم بىا بن کریب
 «برای مردی از اهل کتاب نوشت: السلام علیک»یعنی:   2«عليك السلام

 

 

 

                                                           

 .باشد. سند صحیح است لیکن مرسل می86825ح 259، ص5مصنف ابن ابی شیبة، ج -1
 عباس ابن إن »: گویدمی ؛ در لفظی دیگر کریب بن ابی مسلم25748ح  248، ص 5مصنف ابن ابی شیبة، ج -2

 ابن»: یعنی ،«.السلام هو الله إن: فقال بالسلام؟ أتبدأ: له فقلت بالسلام، فبدأه ذمی إلى کتب - عنه الله رضی -

ز به او سلام داد، به او عرض کردم: آیا در آغاز به او سلام آغا در و نوشت ایبرای مردی ذمیّ نامه عباس

، دار العاصمة، دار الغیث، السعودیة، 1ابن حجر، )ط: -]المطالب العالیة « دادی؟ فرمود: همانا خداوند سلام است.

]إتحاف « هذا إسناد رواته ثقات»ر گوید: در بیان حکم این اث [، امام بوصیری2651ح 673، ص11م(، ج1419

 [5289ح 43ص ،6ج ،(م1999 الریاض، للنشر، الوطن دار ،1:ط) البوصیری، –الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة 
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 و فضالة بن عبید . ابودرداء6

 الشرك أهل یبدءون كانوا: عبيد بن وفضالة الدرداء، وأبا الله، عبد أن »گوید: می عجلان بن ثابت
در آغاز بر مشرکین  و فضاله بن عبید ، ابودرداءعبدالله ]بن مسعود[»یعنی:  1«بالسلام

 «دادند.سلام می

  ابراهیم النخعی. 7

: قال عليه؟ فأسلم نصراني، وهو الكحال یمر: لإبراهيم قلت »گوید: هـ( می148)مسلیمان اعمش
 به ابراهیم ]نخعی[»یعنی:   2«معروف بينكما أو حاجة، إليه لك كانت إذا عليه تسلم أن بأس لا

 مادام که نیازی پیش او داری یا  فرمود: اشکالی ندارد کِش نصرانی سلام کنم؟آیا بر سرمه عرض کردم:

 «.شناسیدیکدیگر را می

 عمر بن عبدالعزیز. 8

 ابتداء عن العزيز عبد بن عمر كعب، بن محمد سأل»گوید: هـ( می115)م عون بن عبدالله الهذلی
 أن بأسا أرى ما: قال أنت؟ تقول وكيف: فقلت بدؤهم،ت ولا عليهم ردت: فقال بالسلام الَّمة أهل

                                                           

 .25752ح  249، ص5مصنف ابن ابی شیبة، ج -1
إذا » روایت است که فرمود:  نخعی؛ در لفظی دیگر از ابراهیم 227، ص4حلیة الأولیاء لأبی نعیم الأصبهانی، ج -2

هرگاه در ضرورت برای یهودی و نصرانی نامه »، یعنی: «کتبت إلى الیهودی، والنصرانی فی الحاجة فابدأ بالسلام

( و در اثری دیگر: منصور بن 25749ح 248، ص5)مصنف ابن ابی شیبة، ج«. نوشتی پس در آغاز سلام کن.

مجاهدا: کیف أکتب إلى الدهقان؟ قال إبراهیم: اکتب: السلام علیکم. وقال سألت إبراهیم، و» : گویدمی معتمر

سؤال کردم، چگونه برای  و مجاهد از ابراهیم ]نخعی[»یعنی: «  مجاهد: اکتب السلام على من اتبع الهدى

م علی السلا"فرمود: بنویس:  و مجاهد "السلام علیکم"فرمود: بنویس:  مدهقان )اهل ذمّة( بنویسم؟ ابراهی

اثر  -( 33544ح 527، ص6؛ مصنف ابن ابی شیبة، ج9847ح 13، ص6)مصنف عبد الرزاق، ج« "من اتبع الهدی

 صحیح.
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  1«[89: الزخرف] یعلمون فسوف سلام وقل عنهم فاصفح: الله لقول: قال لم؟: قلت نبدأهم،

ی آغاز سلام دادن بر اهل ذمهّ سؤال کرد؟ درباره از عمر بن عبدالعزیز محمد بن کعب»یعنی: 

کنیم. آنگاه من )عون دهیم و در آغاز سلامشان نمیفرمود: جواب سلام آنان را می عمر بن عبدالعزیز

بینم که گویی؟ فرمود: ]البته[ ایرادی نمی( عرض کردم: تو چه می)عمر بن عبدالعزیزبن عبدالله( به او 

 روى ایشان از ی خداوند:اشیم. عرض کردم: چرا؟ فرمود: به خاطر این فرمودهآغازگر سلام برآنها ب

 «.بدانند که زودا پس« .سلامت به»: بگو و برتاب

 علی بن عبدالله البارقی .9

 أو یهودي علينا فمر البارقي، الله عبد بن علي مع كنت »گوید: هـ( می131)م شعیب بن الحبحاب
 سورة آخر علي فقرأ نصراني أو یهودي إنه: فقلت علي، عليه فسلم طعام، من كارة عليه نصراني

بودم،  همراه علی بن عبدالله بارقی»یعنی:    »2یعلمون فسوف سلام وقل عنهم فاصفح: الزخرف

کرد، که علی ای از کنار ما عبور کرد که طَبقی از طعام را بر پشت حمل میآنگاه یهودی یا نصاری

                                                           

 الدر ؛39ص ،11ج حجر، ابن –؛ فتح الباری شرح صحیح البخاری 25750ح 249، ص5مصنف ابن ابی شیبة، ج -1

 أخبرنا: قال هارون، بن یزید حدثنا »: 396ص ،7ج ،(بیروت الفکر، دار) السیوطی، – بالمأثور التفسیر فی المنثور

 یزید( شنیدن) سماع اینکه جز هستند معتمدین و ثقات از اثر این رجال ،«... قال الله، عبد بن عون عن المسعودی،

بعد از اختلاط او بوده که یحیی بن معین حدیث وی را از عون بن عبدالله صحیح دانسته  مسعودی از هارون بن

 الغرب دار ،1:ط) البغدادی، الخطیب –]ر.ک: تاریخ بغداد « إنما أحادیثه الصحاح، عن القاسم، وعن عون.» است. 

کز البحث العلمی وإحیاء مر ،1:ط) الدوری، روایة - معین ابن تاریخ ؛480ص ،11ج ،(م2002 بیروت، الإسلامی،

 [2105رقم  429، ص3م(، ج1979مکة المکرمة،  -التراث الإسلامی 
 ،(هـ1415 بیروت، العلمیة، الکتب دار ،1:ط) آلوسی، –؛ روح المعانی 25867ح 259، ص5مصنف ابن ابی شیبة، ج  -2

 .108ص ،13ج
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ی زخرف را خر سورهآ یهودی یا نصرانی است! او در جواب، بر او سلام کرد. گفتم: این یک بارقی

 «.بدانند که زودا پس« .سلامت به»: بگو و برتاب روى ایشان از:[ فرمود خدا و] »بر من تلاوت نمود: 

 عامر الشعبی. 10

 السلام: فقال النصراني، موسى عَ یسلم الشعبي رأیت »گوید: می حسن بن عبدالرحمن کاتب
 1«هلك الله رحمة في یكن لم لو الله؟ رحمة في ليس أو: فقال ذلك، في له فقيل. الله ورحمة عليكم

، به او "السلام علیکم و رحمة الله"کند، و فرمود: نصرانی سلام میرا دیدم بر موسی شعبی»یعنی: 

 «شد.فرستی؟[ فرمود: آیا در رحمت خدا نیست؟! اگر در رحمت خدا نبود نابود میگفته شد ]رحمت می

 وداعة بن . أسد11

رفت و با هر یهودی و نصرانی ملاقات از خانه بیرون می اسد بن وداعه»گوید: می حمید بن عُقبه

دهی؟ گفت: خداوند متعال داد، به وی گفته شد چرا بر یهودی و نصرانی سلام میکرد بر او سلام میمی

و این « .بگویید سخن خوش[ زبانِ به] مردم با و »[، یعنی: 83]بقره:  حُسْنا للِنذاسِ  وقوُلوُافرموده: 

 2«است. معنای سلام

 سفیان بن عیینه. 12

هایشان جواز ابتدا سلام کردن به غیرمسلمین را از قول امام سفیان بن در کتاب  3گروهی از علماء

 اند.آیه قرآن بیان نموده و ظاهر اند و دیدگاه او را مستند به عمومنقل کرده عیینه

                                                           

 .314، ص4حلیة الأولیاء لأبی نعیم الأصبهانی، ج -1
، 1هـ(، ج1419، مکتبة نزار مصطفى الباز، المملکة العربیة السعودیة، 3رآن العظیم لابن أبی حاتم، )ط:تفسیر الق -2

عن حمید بن عقبة، عن أسد بن وداعة أنه: کان یخرج من منزله فلا یلقى یهودیا ولا نصرانیا إلا : » 848ح 162ص

إن الله یقول: }وقولوا للناس حسنا{ ]البقرة:  " سلم علیه، فقیل له: ما شأنک تسلم على الیهودی والنصرانی؟ فقال:

 «[ وهو السلام.83
 .39، ص11ابن حجر، ج –ر.ک: فتح الباری  -3
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ز ابتدا سلام دادن بر کافر را جائ[ برخی از سلف»]نویسد: هـ( در تفسیرش می671)م امام قرطبی

خداوند متعال ز است؟ فرمود: آری، آیا سلام دادن بر کافر جائ گفته شد: اند؛ به ابن عیینهشمرده

ُ  يَنْهاكُمُ  لافرموده:  ینَ  عَنِ  اللّذ ینِ  فِي  یقُاتلِوُكُمْ  لمَْ  الَّذ نْ  دِیاركُِمْ  مِنْ  يُُْرجُِوكُمْ  لمَْ  وَ  الدِّ
َ
وهُمْ  أ  وَ  تَبَرُّ

َ  إنِذ  إلَِيْهِمْ  تُقْسِطُوا [ کار] در که کسانى از را شما خدا[ امّا] »: یعنی [8]ممتحنه:  المُْقْسِطينَ  يُحبُِّ  اللّذ

 ایشان با و کنید نیکى آنان با که داردنمى باز اند،نکرده بیرون دیارتان از را شما و نجنگیده شما با دین

 لَكُمْ  كانتَْ  قدَْ و همچنین خدای تعالی فرموده:  «.داردمى دوست را دادگران خدا زیرا ورزید، عدالت
سْوَةر 

ُ
« .نیکوست سرمشقى ابراهیم[ از پیروى] در شما براى قطعاً »[، یعنی: 4]ممتحنه: إبِرْاهيمَ  في حَسَنَةر  أ

از آیه اظهر و صحیح گویم )قرطبی(: می [،47]مریم:  عَليَْك سَلامر  و ابراهیم به پدرش فرمود: 

 1«گفته است. چیزیست که سفیان بن عیینه

جنگند و موجب اخراج مسلمین از با توجه به این آیه، اولاً: کفاری که با اسلام نمی استدلال:وجه 

و عدالت با آنها سفارش شده است. ثانیاً: پر واضح است که این افراد، نیکی و برّ به دیارشان نیستند، 

شود اند لذا تعامل با آنها نیز در چارچوب عدالت انجام میدر پیش گرفتهطرفی را جانب مصالحه و بی

در کردار و رفتار خصوصاً در نوع  ثالثاً اسوه و الگو بودن سیدنا ابراهیم باشد.و این یک اصل می

کند که اصول و مبانی مکارم اخلاقی را به مراتب از سایرین مراعات تعامل با پدرش دلالت بر این می

و حال ای نمونه و نیکو برای مؤمنان معرفی شده؟! طور نباشد وقتی که بعنوان اسوهه و چگونه ایننمود

                                                           

 وجوز »: 112 – 111، صص11م(، ج1964اهرة، الق المصریة، الکتب ،دار2:ط) القرطبی، –الجامع لأحکام القرآن  -1

 عن الله ینهاکم لا ": تعالى الله قال نعم،: قال الکافر؟ على السلام یجوز هل: عیینة لابن قیل. بها یبدأ وأن الکافر تحیة

نة: الممتح] "المقسطین یحب الله إن إلیهم وتقسطوا تبروهم أن دیارکم من یخرجوکم ولم الدین فی یقاتلوکم لم الذین

. قلت: "سلام علیک "[ الآیة، وقال إبراهیم لأبیه4]الممتحنة:  "قد کانت لکم أسوة حسنة فی إبراهیم "[. وقال:8

 «الأظهر من الآیة ما قاله سفیان بن عیینة.
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، بنابراین عموم و ظاهر قرآن بر همین دلالت دارد و مسلمان نبوده سلام کردهکه  اینکه وی به پدرش

آیات در جواز  بعنوان یکی از مجتهدین عصر خویش با استناد به این دیدگاه امام سفیان بن عیینه

بدان اشاره نموده  طور که امام قرطبیتر است، همانبه ابتدا سلام کردن بر کفار به صواب نزدیک

 است.

 . اوزاعی13

رو اند که او در بیان ابتدا سلام دادن به کفار قائل به اختیار بوده از اینکرده نقل علماء از امام اوزاعی

سؤال شده در مورد حکم مسلمانی که از کنار شخص کافری عبور کند و بر او سلام  از امام اوزاعی

اند و اگر ترک سلام اگر سلام کنی، صالحان قبل از تو سلام کرده »؟ و او در جواب فرمود: چیست کند

« لاتبدءوا»نیز در بیان معنای حدیث  امام ابن عبدالبر   1«اند.کنی باز صالحان قبل از تو ترک آن کرده

نیست  و نصاری لازمگوید منظور از آن ممکن است این باشد که بر شما آغاز به سلام کردن بر یهود می

 2شود.دهید و اگر حدیث بر این معنا حمل شود اختلاف نیز برداشته میآنطوری که با مسلمانان انجام می

 

 

                                                           

 البخارى صحیح شرح ؛112ص ،16ج الزحیلی، – المنیر التفسیر ؛112ص ،11ج القرطبی، –الجامع لأحکام القرآن  -1

؛ المنهاج شرح صحیح مسلم بن 34، ص 9م(، ج2003السعودیة، الریاض ،  -، مکتبة الرشد 2ل، )ط:بطا لابن

 حجر، ابن – الباری فتح ؛145ص ،14ج ،(هـ1392 بیروت، العربی، التراث إحیاء دار ،2:ط) النووی، –اج الحج

سلّم الصالحون قبلک، وإن  فقد سلمّت إن: فقال علیه، فسلّم بکافر مرّ مسلم عن الأوزاعی سئل»: 45ص ،11ج

 «ترکت فقد ترک الصالحون قبلک.
 لیس أی تبدؤوهم لا قوله معنى یکون أن سهیل حدیث عندی یحتمل قد »: 92ص ،17ج عبدالبر، ابن –التمهید  -2

 «الاختلاف ارتفع هذا على حمل وإذا بالمسلمین تصنعون کما تبدؤهم أن علیکم
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 واقع نیازابتدا سلام کردن با اهل ذمّه در م
ابر ضرورت و نیاز یا وجود از برخی از سلف نقل کرده که ابتدا سلام دادن بر کفار بن قاضی عیاض

    1است. و نَخَعی ز است و این دیدگاه عَلقَمهسبب، جائ

 یا یهودی نزد حاجتی هرگاه: هفرمود عیخَنَ » نویسد: هـ( در تفسیرش می671)م امام قرطبی

 وقتی برایهریره ابی حدیث که کرده بیان سخنش این با. کن سلام او به ابتدا تو داشتی، نصرانی

از  که حاجتی یا حق قضایدر  جمله از ،کردن سلام اول برای شما را دعوت کنند سببی بدون که است

   2«.سفر و همسایگی، یا همنشینی حق یا ،از جانب آنها بر شما عرضه شده باشد قبل

سفر یا حق هر یک از این موارد مذکور در شرایط مقتضی، دارای حقی است مانند حق همنشینی یا حق 

و بالطبع آغاز گفتگو با  باشدمی ی متعارفی آن رعایت ادب، اخلاق و گفتگوو لازمه همسایگی و ...،

هرکس قبل از »یعنی:  «تجيبوه فلا السلام، قبل بدأ بالكلاممن  »فرمودند:  پیامبراکرم سلام است؛

                                                           

 ابتداؤهم یجوز أنه جماعة عن القاضی وحکى »: 145ص ،14ج النووی، –المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  -1

 «والنخعی علقمة قول وهو سبب أو والحاجة للضرورة به
 نصرانی أو یهودی عند حاجة لک کانت إذا: النخعی وقال »: 112ص ،11ج القرطبی، –الجامع لأحکام القرآن  -2

تبدءوهم بالسلام( إذا کان لغیر سبب یدعوکم إلى أن تبدءوهم  لا) هریرة أبی حدیث أن بهذا فبان بالسلام فابدأه

؛ همچنین بنگرید به: )شرح «بالسلام، من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لکم قبلهم، أو حق صحبة أو جوار أو سفر.

 (35، ص9صحیح البخارى لابن بطال، ج
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فرمودند:  حضرتو در حدیثی دیگر آن  1«سلام دادن سخنش را آغاز کند، پس جوابش را ندهید.

 «سلام قبل از سخن گفتن است.» یعنی:   2«الكلام قبل السلام »

 در ابتدا سلام دادن بر کفار دیدگاه مذاهب اربعه
بطه با جواز در را و تابعین بیان شد، دلایل متعدد مذهب گروهی از صحابه قبلاً در مطالبی که

 د به حدیث ابوهریرهدادن بر غیرمسلمانان را ارائه دادیم، در مقابل گروهی از علماء نیز با استناسلام

ل قائ اند؛ از این رو جمهور مذاهب اربعهداده حکم به تحریم یا کراهت سلام دادن بر غیرمسلمانان

ورت، حکم به به تحریم هستند و گروهی از آنان نیز قائل به کراهت بوده و برخی نیز برای حالت ضر

 پردازیم:در این رابطه می نجا به نقل دیدگاه برخی از اقوال مذاهب اربعهاند که در ایجواز داده

 أ( مذهب حنفیه

کراهت دارد و در صورت نیازمندی و حنفیه، ابتدا سلام کردن به غیرمسلمانان  دیدگاه مذهببنابر

هـ( 1252)م امام ابن عابدین اند.جواز داده آن نیست و برخی از مشایخ حنفیه، اشکالی برضرورت

تواند بر اهل ذمهّ سلام کند اگر به او نیاز داشت در غیر این صورت کراهت دارد، مسلمان می»گوید: می

                                                           

؛ این حدیث را 214ح 176بن السنی، ص؛ عمل الیوم واللیلة لا199، ص8حلیة الأولیاء لأبی نعیم الأصبهانی، ج -1

 [459، ص2، جآلبانی –دانسته است. ]ر.ک: سلسلة الأحادیث الصحیحة « حسن» شیخ آلبانی
لا »؛ این حدیث اسناد آن 2059ح 48، ص4؛ مسند أبی یعلی الموصلی، ج2699ح 59، ص5سنن الترمذی، ج -2

 [1835ح 252، ص4هـ(، ج1989ر الکتب العلمیة، ، دا1ابن حجر، )ط: -است. ]ر.ک: التلخیص الحبیر « بأس به
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از برخی از مشایخ حنفیه  "خانیه"در کتاب  ندارد اینبدون تفصیل اشکال  ]...[ باشد.این صحیح می

 1«منقول است.

 ب( مذهب مالکیه

مکروه است که اول به یهود و نصاری و سایر  »گوید: هـ( می1126)مالدین النفراویامام شهاب

 2«های گمراه سلام کرد.فرقه

 پ( مذهب شافعیه

علمای انان، دو دیدگاه وجود دارد؛ بیشتر غیرمسلمنزد علمای شافعیه، در رابطه با آغاز به سلام کردن بر 

 3اند.و گروهی دیگر حکم به جواز داده اندداده شافعیه حکم به تحریم آن

اگر شخص مسلمان آغازگر سلام بر کفار باشد در  »گوید: هـ( می450)م امام ابوالحسن الماوردی

آغاز به سلام کند، چون سلام کردن از ز است برای مسلمان که : جائاول آن دو وجه دارد؛ وجه جواز

آن سزاوارتر است پس در این حالت مسلمان به او بگوید:  باشد و مسلمان در انجامادب و سنت می

 واقع شود. وجه مانند مسلمان، تا فرق بین سلام بر مسلمان و کافر با لفظ مفرد نه جمع، "السلام علیک"

 4«لام کند تا زمانی که او )کافر( آغازگر نباشد.ز نیست ]برای مسلمان[ آغاز به سئدوم: جا

                                                           

 المسلم ویسلم »: 412ص ،6ج ،(هـ1412 بیروت، الفکر، دار ،1:ط) عابدین، ابن –رد المحتار على الدر المختار  -1

 عن الخانیة فی ذکره ما وهو تفصیل بلا به بأس لا أنه...   الصحیح هو کره وإلا إلیه حاجة له لو الذمة أهل على

 «شایخ.الم بعض
 الضلال فرق وسائر والنصارى الیهود تبدأ أن یُکره»: 326ص ،2ج ،(م1995 الفکر، دار) النفراوی، –الفواکه الدوانی  -2

 «بالسلام
 .418م(، ص2004،الجفان والجابی، دار ابن حزم، 1ن.ک: الأذکار للنووی، )ط: -3
وإن : »148، ص14هـ(، ج1419الکتب العلمیة، بیروت، ، دار 1الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی، )ط: -4

کان المسلم مبتدءا بالسلام، ففی جواز ابتدائه بالسلام وجهان: أحدهما: یجوز أن یبتدئ بالسلام، لأنه لما کان السلام 
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 ت( مذهب حنابله

ز آنان معتقد به در بین علمای حنابله نیز در حکم آغاز به سلام کردن بر کفار، اختلاف است؛ گروهی ا

 تحریم هستند و گروهی دیگر نظر به کراهت دارند. 

  قولی این که حرمت نیستند به قائل علماء از بعضی »گوید: هـ( می763)ممفلح ابن الدین شمسامام 

 بعضی و شمارندمی جائز نیاز صورت در را آن علماء از دیگر گروهی اامّ. هاستشافعی از بعضی نزد

 بغدادی زیدانی الدینتقی قاضی خط به را آن که اندکرده ذکر احتمالی )حنابله( ما متأخر اصحاب از

و او  در مورد ابتدا سلام کردن در صورت نیاز به اهل ذمهّ سؤال شد از امام احمد بن حنبل»دیدم و 

 یا شود تحریم بر حمل آیا که دارند وجه دو  2لفظ این درباره ما صحابا و  1«لایعجبنیفرمود: 

  3«!کراهت؟

                                                           

ى لفظ أدبا وسنة کان المسلم بفعله أحق، فعلى هذا یقول له المسلم: )السلام علیک( على لفظ الواحد، ولا یذکره عل

 «الجمع کالمسلم لیقع به الفرق بین السلام على المسلم والکافر. والوجه الثانی: لا یبدأ بالسلام حتى یبتدئ به.
: » 1804رقم  372هـ(، ص420،1، مکتبة ابن تیمیة، مصر1مسائل الإمام أحمد روایة أبی داود السجستانی، )ط: -1

 «.نت له إلیه حاجة؟ قال: لا یعجبنیسمعت أحمد، سُئل هل یبتدئ الذمی بالسلام إذا کا
 باشندمی« تحریم»، برخی از علمای حنابله بر این باورند بیانگر از قول امام احمد بن حنبل« لایعجبنی»لفظ  -2

 فقهی اصطلاحات یگنجینه: ک.ر. ]باشندمی «تنزیهی مکروه» بر دال اصطلاح، این که اندقائل این بر نیز برخی و

م حفناوی، ترجمه: فیض محمد بلوچ، )تربت جام: انتشارات خواجه عبدالله انصاری، چاپ ابراهی محمد اصولی، و

 [300(، ص1388اول، 
 وهو یحرم لا أنه إلى العلماء بعض وذهب»: 365ص ،1ج ،(تاابن مفلح، )ط: عالم الکتب، بی -الآداب الشرعیة  -3

بعض أصحابنا المتأخرین احتمالا رأیته بخط  وذکر للحاجة جوازه إلى العلماء بعض وذهب الشافعیة، لبعض وجه

ولأصحابنا وجهان فی هذا اللفظ هل یحمل على .القاضی تقی الدین الزیدانی البغدادی، وسبق قول أحمد لا یعجبنی

 ...«التحریم أو الکراهة 
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از آغاز سلام کردن بر یهود نهی نموده است؛ برخی  پیامبر»گوید: هـ( می728)مامام ابن تیمیه

نیازی داشته باشد به  مسلمان اند اگراند و برخی دیگر رخصت دادهاز علماء آن را حمل بر عموم کرده

 1«او اول سلام دهد بر خلاف هنگام ملاقات.

 جواب سلام دادن کفار!
وارد است، هرگاه کافری بر  ی صحابهو سیره پیامبرگرامی توجه به دلایلی که در سنتبا 

در اینکه »گوید: هـ( می671)م ؛ امام قرطبیاست «واجب»مسلمان سلام دهد، جواب دادن سلام او 

، باشد؛ ابن عباسبر مسلمانان واجب است یا نه، اختلاف می سلام دادن بر اهل ذمهّ، آیا جواب

ی قرآن و امر در جواب وم آیهمعتقد به وجوب آن هستند و متمسک شدن به عم و قتاده شعبی

این  باشد و حتی برخی از علماءمی و این دیدگاه جمهور علمای اسلام 2«دادن بر آنان از سنت صحیح.

 اند.نقل اجماع کرده اند واختلاف را نادیده گرفته

 3«اند.جواب دادن سلام اهل کتاب متفق علماء بر»گوید: هـ( می676)م امام نووی أ(

                                                           

علیه وسلم عن  الله صلى النبی نهى وقد »: 293 ص ،(هـ1420 جدة، الخراز، دار ،1:ط) تیمیة، ابن –الإخنائیة  -1

ابتداء الیهود بالسلام. فمن العلماء من حمل ذلک على العموم، ومنهم من رخص إذا کانت للمسلم إلیه حاجة أن 

 «یبتدئه بالسلام بخلاف اللقاء.
 على کالرد واجب هو هل الذمة أهل على السلام رد فی واختلف»:304ص ،5ج القرطبی، –الجامع لأحکام القرآن  -2

 «یه ذهب ابن عباس والشعبی وقتادة تمسکا بعموم الآیة وبالأمر بالرد علیهم فی صحیح السنة.وإل المسلمین،
 إذا الکتاب أهل على الرد على العلماء اتفق »: 144ص ،14ج النووی، –المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  -3

 «سلموا
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 اختلاف است؛ در وجوب جواب سلام دادن آنان )اهل کتاب(»گوید: هـ( می751)م ابن قیمامام  ب(

 1«آن هستند و این صحیح است. جمهور قائل به واجب بودن

 و احادیث صحیح و صریحی است که در سنت پیامبراکرم آیه قرآن و مستندات جمهور علماء،

 اند؛ بطور نمونه:نقل شده صحابه

حْسَنَ  فَحَيُّوا بتَِحِيذة   حُيِّيتُمْ  إذِا وَ خداوند متعال فرموده: . 1
َ
وْ  مِنْها بأِ

َ
َ  إنِذ  رُدُّوها أ  ء  شَْ  كُِّ  عََ  كانَ  اللّذ

 [86]نساء:  حَسيبا  

[ پاسخ در] را نهما یا گویید، درود آن از بهتر[ صورتى] به شما شد، گفته درود شما به چون و »یعنی: 

 «.است حسابرس چیزى هر به همواره خدا که برگردانید،

سلام کردن در ابتدا، سنت است و جواب دادن آن فرض  اولاً: با توجه به این آیه مبارکه، وجه استدلال:

اند که هرچند برخی از علماء تصریح نموده  3باشد.و این دیدگاه جمهور علماء می  2باشد]کفایه[ می

  4باشد.پاسخ به آن نیز فرض است و مشهور این است که سلام دادن در ابتدا سنت میسلام دادن واجب و 

او را داد و  یا عین جواب  ی نیکوترهرگاه شخصی بر دیگری سلام گفت، لازم است که به شیوهثانیاً: 

 شود. این خاص مسلمانان نیست بلکه شامل غیرمسلمانان نیز می

                                                           

بیروت، مکتبة المنار الإسلامیة، الکویت،  الرسالة، مؤسسة ،27:ط) قیم، ابن –زاد المعاد فی هدی خیر العباد  -1

 «واختلفوا فی وجوب الرد علیهم، فالجمهور على وجوبه، وهو الصواب.: » 389، ص2م(، ج1994
 السلام أن »: 257ص ،2ج ،(م1997 والتوزیع، للنشر طیبة دار ،4:ط) البغوی، –معالم التنزیل فی تفسیر القرآن  -2

 ،5ج القرطبی، –؛ همچنین بنگرید به: )الجامع لأحکام القرآن «لى الکفایةع فرض وهو فریضة، السلام ورد سنة

 (298ص
 .87ص ،2ج ،(هـ1422 بیروت، العلمیة، الکتب دار ،1:ط) عطیة، ابن –المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز  -3
 .163، ص10ـ(، جه1420 بیروت، العربی، التراث إحیاء دار ،3:ط) الرازی، فخر –ر.ک: التفسیر الکبیر  -4
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 بأن ذلك مجوسيا، أو نصرانيا، أو یهودیا، كان من عَ السلام ردوا »گوید: می عبدالله بن عباس أ(
جواب سلام » یعنی:   1« [86: النساء] ردوها أو منها بأحسن فحيوا بتحية حييتم وإذا: یقول الله

 شما به چون وفرماید: را بدهید، بر هر کس که باشد، یهودی یا نصرانی یا مجوسی،  چونکه خداوند می

 «.برگردانید[ پاسخ در] را همان یا گویید، درود آن از بهتر[ صورتى] به شما شد، گفته درود

ی خداوند، مسلمان را از ذمّی تخصیص نداده این فرموده» گوید: هـ( می463)م امام ابن عبدالبر ب(

 2«است.

 الكتاب أهل عليكم سلم إذا »روایت نموده که فرمودند:  از رسول الله بن مالک انس .2
 «"وعلیکم"هرگاه اهل کتاب بر شما سلام کردند پس در جواب بگویید: »یعنی:   3«وعليكم فقولوا

حصر  "لیکموع"و  "وعلیک"این حدیث و احادیث مشابه آن، جواب به سلام کفار را به  وجه استدلال:

منتفی یز نکرده لیکن این عمومیت ندارد بلکه سبب داشته و هرگاه سبب آن برداشته شود این حصر 

السام "گفتند: ؛ می"السلام علیک"کردند به جای سلام می ؛ زیرا یهودیان به پیامبراکرمشودمی

 و به صحابه "وعلیکم"فرمود: در جواب آنها می رو پیامبرگرامی)مرگ بر تو( از این "علیک

ر جواب دزیاد م و شما بدون ک ود که هرگاه یهود به شما سلام )السام علیکم( دادنیز سفارش نم

 :اند ازعبارت آن ات، و مستند"وعلیکم"بگویید

                                                           

؛ مسند أبی یعلی الموصلی، 25765ح 250، ص5؛ مصنف ابن ابی شیبة، ج1107ح 378الأدب المفرد للبخاری، ص -1

 . اثر حسن.1530ح 100، ص3م(، ج1984، دار المأمون للتراث، دمشق ، 1)ط:
 «ذمی من مسلما یخص ولم »: 89ص ،17ج عبدالبر، ابن –التمهید  -2
 .2163ح1705، ص4؛ صحیح مسلم، ج6258ح  57، ص8صحیح البخاری، ج -3
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 اليهود، عليكم سلم إذا :قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن »گوید: می عبدالله بن عمر أ(
فرمودند: هرگاه یکی از  رسول الله»یعنی:   1«وعليك.: فقل ،عليك السام: أحدهم یقول فإنما

 «."وعلیک")مرگ بر تو( پس در جوابش بگو:  "السام علیک"یهودیان بر شما سلام داد و گفت 

دخل رهط من اليهود عَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: »گوید: می سیده عایشه ب(
مهلا »لله عليه وسلم: السام عليك، ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى ا

فقلت: یا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله « یا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله
وارد شدند و  اللهگروهی از یهود بر رسول»یعنی:   2« صلى الله عليه وسلم: فقد قلت: وعليكم.

فرمود:  گفتم: مرگ و لعنت بر شما. رسول اللهگفتند: سام )مرگ( بر شما، آن را فهمیدم و به آنها 

، خداوند ملایمت را در همه چیز دوست دارد. عرض کردم: ای رسول الله، آیا آرام باش ای عایشه

 «.فرمود: در جواب گفتم و علیکم )بر شما( نشنیدید که آنها چه گفتند؟ رسول الله

)مرگ بر  "السام علیکم"گفته:  ایاهل ذمهّ ه محقق شود کههر گا»گوید: هـ( می751) امام ابن قیم

شما( یا اینکه در چیزی که گفته تردید باشد، پس اگر برای شنونده محقق گردد که ذمّی به او گفته: 

 "وعلیک السلام"ز است که در جواب بگوید: بر تو( و در آن شکی نبود، آیا جائ)درود  "السلام علیکم"

نچه که دلایل شرعی و قواعد شریعت مقتضی آن بوده این است که پسنده کند؟ آ "وعلیک"به یا اینکه 

عدالت است و خداوند به عدالت و احسان امر  به جهت و این "وعلیک السلام"در جواب گفته شود: 

حْسَنَ  فَحَيُّوا بتَِحِيذة   حُيِّيتُمْ  وَإذَِاخداوند متعال فرموده: همچنین نموده و 
َ
وْ  مِنْهَا بأِ

َ
وهَا أ  [86]نساء:  رُدُّ

[ پاسخ در] را همان یا گویید، درود آن از بهتر[ صورتى] به شما شد، گفته درود شما به چون و»یعنی: 

این آیه به فضل فرا خوانده و موجب رعایت عدالت است و تعارضی با احادیثی که در این « .برگردانید

                                                           

 .2164ح 1706، ص4؛ صحیح مسلم، ج6257ح 57، ص8صحیح البخاری، ج -1
 .2165ح  1706، ص 4؛ صحیح مسلم، ج 6024ح  12، ص 8صحیح البخاری، ج -2
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مبتنی بر سببی بوده که در  "وعلیکم"به حصر در جواب رسول الله امر ؛ چونکهباب وارد شده ندارد

 يُحيَِّكَ  لمَْ  بمِا حَيذوْكَ  جاؤُكَ  إذِا وَ اند. خداوند متعال فرموده: کردهبدان اعتماد می حیات و سلام خودت
ُ  بهِِ  نْفُسِهِمْ  في يَقُولوُنَ  وَ  اللّذ

َ
بُنَا لا لوَْ  أ ُ  يُعَذِّ  آیند،و چون به نزد تو » [، یعنی: 8]مجادله:  نَقُول بمِا اللّذ

 آنچه به چرا: گویندمى خود دلهاى در و دهندمى سلام نگفته سلام[ شیوه] آن به خدا بدانچه را تو

، بنابراین هرگاه این علت بر طرف شد و اهل کتابی )ذمّی( گفت: «کند؟نمى عذاب را ما خدا گوییممى

عدالت در سلام دادن مقتضی این است که همانند سلام او را جواب  پس "السلام علیکم و رحمة الله"

 1«داد.

نقل شده  در این باره و تابعین روایاتی است که از صحابه مؤید این سخن امام ابن قیم

 است؛ بطور نمونه:

                                                           

حقق أنه قال: ت إذا »: 426 – 425صص ،1ج ،(م1997  الدمام، للنشر، رمادى ،1:ط) قیم، ابن –أحکام أهل الذمة  -1

لا شک فیه، فهل له أن یقول:  "سلام علیکم  "السام علیکم، أو شک فیما قال، فلو تحقق السامع أن الذمی قال له: 

فالذی تقتضیه الأدلة الشرعیة وقواعد الشریعة أن یقال: له وعلیک  "وعلیک؟  "وعلیک السلام، أو یقتصر على قوله: 

وقد قال تعالى: }وإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها  .هذا من باب العدل والله یأمر بالعدل والإحسانالسلام، فإن 

 -[ ، فندب إلى الفضل، وأوجب العدل ولا ینافی هذا شیئا من أحادیث الباب بوجه ما، فإنه 86أو ردوها{ ]النساء: 

بناء على السبب المذکور الذی کانوا یعتمدونه  "علیکم و "إنما أمر بالاقتصار على قول الراد  -صلى الله علیه وسلم 

فی تحیتهم ... قال تعالى: }وإذا جاءوک حیوک بما لم یحیک به الله ویقولون فی أنفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول{ 

رد علیه [ ، فإذا زال هذا السبب وقال الکتابی: سلام علیکم ورحمة الله فالعدل فی التحیة یقتضی أن ی8]المجادلة: 

 «نظیر سلامه.
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 قد وفرعون وفيك،: قلت فيك، الله بارك: فرعون لي قال لو »گوید: می عبدالله بن عباس أ(
و در تو  "گویم: در جوابش می "خدا در تو برکت دهد "اگر فرعون به من بگوید: » یعنی:   1«مات

 «و حال اینکه فرعون مُرده. "هم

 فقيل كتابه، في عليه یسلم رهبان إلى موسى أبو كتب »گوید: هـ( می95)م النهدى عثمان بوا ب(
برای  ابوموسی»یعنی:   2«عليه فرددت علي، فسلم إلي كتب إنه: قال كافر؟ وهو عليه أتسلم: له

دهی؟ ای نوشت و در آن بر او سلام داده بود. به او گفته شد: آیا بر او که کافر است سلام میراهبی نامه

 «فرمود: او برای من نامه نوشت و بر من سلام داد و من هم بر او جواب دادم.

 فقيل عليه، یسلم الَّمة أهل من رجل إلى بردة أبو كتب »گوید: هـ( می104)م عامر الشعبی پ(
برای مردی از اهل ذمهّ نامه نوشت و بر  ابوبرده»یعنی:   3«بالسلام. بدأني إنه :فقال له؟ قلت لم: له

 «او سلام کرد، به او گفته شد: چرا به او سلام دادی؟ فرمود: چونکه او به من سلام داده بود.

تواند به دو دلیل باشد: اول اینکه: به سبب جنگ و می "وعلیکم"حصر جوابِ سلام در  نتیجه اینکه:

شود و بر آن کم پسنده می "وعلیکم"عداوت میان مسلمین و غیرمسلمان باشد که در این حالت فقط به 

ا( )مرگ بر شم "السام علیکم"ندمانهرگاه سلام کردن کفار با دعای شر شود. دوم اینکه: و زیاد نمی

 شود.بدون دشنام جواب او داده می "وعلیکم"آغاز شده باشد در این صورت با لفظ 

 

                                                           

 . اثر صحیح.10609ح 262، ص10؛ المعجم الکبیر للطبرانی، ج1113ح  381الأدب المفرد للبخاری، ص  -1
 - العالیة المطالب ؛5292ح 44ص ،6ج البوصیری، –؛ إتحاف الخیرة 1101ح 377الأدب المفرد للبخاری، ص -2

 .صحیح اثر. 2653ح 678ص ،11ج حجر، ابن
 . سند صحیح.25754ح 249، ص5بی شیبة، جمصنف ابن ا -3
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 در تنگنا قرار دادن اهل ذمّه در راه مفهوم
 طريق، في أحدهم لقيتم فإذا ...» نقل کرده تصریح شده:  از پیامبراکرم در حدیثی که ابوهریره

 راه ترینتنگ در که کنید وادار را او دیدید، را ایشان از یکی هرگاه »، یعنی: «أضيقه إلى فاضطروه

ان آنان، به گمقرار داد و  باید غیرمسلمانان را مورد آزاراند که ، برخی تصور اشتباه کرده«.کند حرکت

ر کاملاً اشتباه و دور در حالی که این تصو مسدود کنند! باید راه را برآنان را در راهی ببینند اگر ایشان

 پردازیم:از حقیقت مفهوم و واقعیت حال بوده است که به دیدگاه علماء در این رابطه می

 رها مسیر بالای در یذمّ»اند: از قول علمای شافعیه نقل کرده که گفته هـ(674)مامام نووی أ(

 خالی شلوغی از راه اگر اما رهگذرند، مسلمانان که آنگاه شودمی مجبورتنگی راه  به بلکه شود،نمی

 دیوار یا بیفتد چاله در که باشد طوری نباید او بر راه کردنتنگ این اندگفته . البتهنیست اشکالی باشد،

 1«.رساند آسیب او به

: فرمود حدیث درباره قرطبی »نویسد: می« فتح الباری» هـ( در 852)م ابن حجر حافظ ب(

 این به نکنید، خالی برایشان را مسیر آنها احترام و اکرام عنوان به تنگ مسیر در که است آن معنایش

به  کنید مجبور را آنان که نیست آن معنی اامّ شود،می مناسب معنی در اول جمله با جملهاین  صورت

 بدون کردنشاناذیت از ما و شده محسوب اذیت این زیرا شود؛ تنگ ایشان بر راه تاتغییر دادن مسیر 

 2«.ایمشده نهی سبب

                                                           

 بل الطریق صدر للذمی لایترک أصحابنا قال »: 147ص ،14ج النووی، –المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  -1

 لایقع بحیث التضییق ولیکن قالوا فلاحرج الرحمة عن الطریق خلت فإن یطرقون المسلمون کان إذا أضیقه إلى یضطر

 «.أعلم والله ونحوه جدار ولایصدمه وهدة فى
 أضیقه إلى فاضطروهم طریق فی لقیتموهم وإذا قوله فی القرطبی قال »: 40ص ،11ج حجر، ابن –فتح الباری  -2

 فی الأولى للجملة مناسبة الجملة هذه فتکون هذا وعلى واحتراما لهم إکراما الضیق الطریق عن لهم تتنحوا لا معناه
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 ظلم من ألا»به صراحت فرمودند:  است که پیامبراکرم   1، حدیث صحیحیدیدگاه قرطبی مؤید
 یوم حجيجه فأنا نفس، طيب بغي شيئا منه أخذ أو طاقته، فوق كلفه أو انتقصه، أو معاهدا،
 یا بدهد نسبت عیبی و نقص  او بر یا کند، ظلم معاهدی به که کس هر! باشید آگاه»: یعنی  2«القيامة

 معارضه او با قیامت روز من بگیرد، رضایتش بدون را چیزی او از یا کند مکلف را او توانش حد از بیش

  «.کنممی

 سفارش و رهنمود چنین را خودش از بعد یخلیفه بود مرگ بستر  در که هنگامی خطاب بن عمر

: یعنی   3«طاقتهم فوق یكلفون ولا ورائهم، من یقاتل أن خيا، رسوله وذمة الله بذمة وأوصيه»: کرد

 و نماید رفتار نیکی به هستند رسولش و خدا پناه و ذمهّ در که کسانی  با که کنممی سفارش را او»

 «.نسازد مجبور فرسا طاقت[ مالیات پرداخت به] را آنان و بجنگد شاندشمنان با اینکه

 ما بر آنان حق در حقوقی[ ذمهّ اهل با] بستن پیمان»: گویدمی هـ(684)م قرافی الدین شهاب امام

 اسلام دین و رسولش عهد و متعال خداوند عهد در و ما، امنیت و پناه در آنان زیرا کند،می واجب

 از ییک حیثی بر کردن غیبت یا بد کلمه یک با هرچند کند تجاوز و یتعدّ آنان به هرکس پس هستند،

                                                           

إلى حرفه حتى یضیق علیهم لأن ذلک أذى لهم وقد  فألجئوهم واسع طریق فی لقیتموهم إذا المعنى ولیس المعنى

 «نهینا عن أذاهم بغیر سبب
 الأحادیث فی التذکرة: ]به بنگرید همچنین ؛445ح 807ص ،1ج آلبانی، –ر. ک: سلسلة الأحادیث الصحیحة  -1

، محمد 1، )ط:العراقی – والإیضاح التقیید ؛33ص ،(م1986 بیروت، العلمیة، الکتب دار ،1:ط) الزرکشی، – المشتهرة

 السخاوی، –؛ المقاصد الحسنة 264م(، ص 1969عبد المحسن الکتبی صاحب المکتبة السلفیة بالمدینة المنورة،  

 عمادة) السیوطی، – المشتهرة الأحادیث فی المنتثرة الدرر ؛616ص ،(هـ1405 بیروت، العربی، الکتاب دار ،1:ط)

 [ 184ص ،(الریاض سعود، الملک معةجا المکتبات، شؤون
 .18731ح  344، ص 9؛ السنن الکبرى للبیهقی، ج 3052ح  170، ص 3سنن ابی داود، ج  -2
 باشدمی« الاموال»، لفظ حدیث از کتاب 333؛ الأموال لابن زنجویه، ص3052ح  69، ص 4صحیح البخاری، ج  -3
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 و رسولش عهد و متعال خداوند پیمان و عهد قطعاً آن، در معاونت و آزاری و اذیت هرنوع یا آنان

 1«.است کرده تباه و نقض را اسلام دین عهد

رو حدیث به این معنی است: هنگامی که با شما روبه»گوید: هـ( می1421)شیخ ابن عثیمین پ(

تنگ آید، بلکه شما در مقصد و مسیر خود تداوم  شدند راه را برایشان باز نکنید بطوری که برای شما راه

از  و داشته باشید و با این عمل بر تنگ کردن راه بر آنان مبادرت نمائید هرچند راه برایشان تنگ آید،

معروف نیست که هرگاه کافری را دیده و رفته باشد او را به تنگنا انداخته و او را بر  ی پیامبرسیره

او نیز این کار را  این را در مدینه انجام نداده و اصحاب هرگز پیامبر دیوار فشار آورده باشد،

آغاز به سلام بر آنان  گونهاند. بنابراین معنی حدیث این است که همانبعد از فتوحات انجام نداده

اینکه رو شدن با آنان شما متفرق شوید تا گشوده نکنید بطوری که هنگام روبهراه را برای آنان کنید، نمی

آنان عبور کنند بلکه شما در راه خود تداوم داشته باشید با این عمل بر تنگ کردن راه برایشان اقدام 

سلمان اسلام نیست بلکه بیانی برای عزّت م شان تنگ باشد، و این حدیث تنفرکنید هر چند راه برای

 2«.رشمگر برای پروردگا شماردکس خود را کوچک نمیاست چونکه مسلمان برای هیچ

                                                           

 .14 ص ،3 ج ،(تابی الکتب، عالم:ط) القرافی، –الفروق  -1
والمعنى: لا تتوسعوا لهم : » 39، ص3هـ(، ج1413دار الثریا،  -مجموع فتاوى ورسائل العثیمین، )ط: دار الوطن  -2

إذا قابلوکم، حتى یکون لهم السعة، ویکون الضیق علیکم، بل استمروا فی اتجاهکم وسیرکم، واجعلوا الضیق إن کان 

لیس إذا رأى الکافر ذهب یزحمه إلى  -صلى الله علیه وسلم-ی هناک ضیق على هؤلاء، ومن المعلوم أن هدى النب

یفعل هذا بالیهود فی المدینة ولا أصحابه  -صلى الله علیه وسلم-الجدار حتى یرصه على الجدار، ما کان النبی 

وا حتى یعبروا، یفعلونه بعد فتوح الأمصار. فالمعنى أنکم کما لا تبدءونهم بالسلام، لا تفسحوا لهم، فإذا لقوکم فلا تتفرق

بل استمروا على ما أنتم علیه، واجعلوا الضیق علیهم إن کان فی الطریق ضیق، ولیس فی الحدیث تنفیر عن الإسلام، 

 «بل فیه إظهار لعزة المسلم، وأنه لا یذل لأحد إلا لربه عز وجل.
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 ابتدا سلام دادن بر کفار یعنی...
در  بدانند ت آنهاسلام دادن بر کفار را به سبب تکریم، محبت و عزّنهی از  دلایل برخی ممکن است

بر کفار موجب تکریم،  ؛ یعنی چون سلام آغاز کردناندحالی که در اسلام، مسلمانان از این کار منع شده

م از سلا ارد لذافار مغایرت دبا اصول اسلامی در نوع تعامل با کشود و این نیز ت آنان میمحبت و عزّ

 ( لیکن این دلیل معقول و شرعی نیست؛ زیرا:!)دکنندادن ابتدایی بر کفار منع می

 !أ( تکریم کفار

ان مورد شانسانیت ها بر اساسانسان موجب تکریم کفرشان نیست چون تمام سلام دادن بر کفارآغاز 

 ؛ تکریم هستند

مْنا لقََدْ  وَ خداوند متعال فرموده:  يِّباتِ  مِنَ  رَزَقْناهُمْ  وَ  الْبَحْرِ  وَ  الْبَرِّ  فِي  حَمَلنْاهُمْ  وَ  آدَمَ  بنَي كَرذ  وَ  الطذ
لنْاهُمْ  نْ  كَثي   عََ  فَضذ  [70]اسراء:  تَفْضيلا   خَلقَْنا مِمذ

 برنشاندیم،[ مرکبها رب] دریا و خشکى در را آنان و داشتیم، گرامى را آدم فرزندان ما راستى به و »یعنی: 

 آشکار برترى خود هاىآفریده از بسیارى بر را آنها و دادیم، روزى ایشان به پاکیزه چیزهاى از و

 «.دادیم

آنهاست که بنابراین سلام دادن بر کفار به خاطر ادب و اخلاق اسلامی و همچنین حسن معاشرت با 

نْ و نیکی تلقی شود، خداوند متعال فرموده:  رّتواند مصداق بارز بمی
َ
وهُمْ  أ َ  إنِذ  إلَِيْهِمْ  تُقْسِطُوا وَ  تَبَرُّ  اللّذ

 دادگران خدا زیرا ورزید، عدالت ایشان با و کنید نیکى آنان با »[، یعنی: 8]ممتحنه:  المُْقْسِطين يُحبُِّ 

لق معنی نموده نیکواری را به حسن خُ، برّ و ، در حدیث صحیحی رسول الله«.داردمى دوست را
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تعامل احسانی با اهل ذمهّ جائز است و تقدیر و استقبال از بزرگانشان آیه مذکور،  با توجه به  1است.

 2اشکالی ندارد.

 !کفار دوست داشتنب( 

 خاطر به نه باشد ذاتی کرامت بر مبتنی یتنانسا اساس و بودن انسان خاطربه  اگر دوست داشتن کفار

 دوست با «نسانهوالا بما انسان» معنای به انسان داشتن دوست بینشرکشان، اشکالی ندارد، زیرا  و کفر

 گرفتن تیدوس عدم به که آیاتی و دارد وجود اساسی تفاوت( اسلام خلاف عقاید) شرک و کفر داشتن

 به انسانی، هن است )باطنی( عقیدتی گرفتن دوستی همین به اشاره واقع در دندار صراحت غیرمسلمانان

 .باشدیم آنها و بعضاً محارب بودن عقاید خصوص در کفار گرفتن دوستی از نهی آیات دیگر عبارت

 بطور نمونه:

1. یؤُْمِنُونَ  قَوْما   تَجِدُ  لا  ِ َ  حَادذ  مَنْ  یوُادُّونَ  الْآخِرِ  الْيَوْمِ  وَ  باِللّذ وْ  آباءَهُمْ  كانوُا لوَْ  وَ  رَسُولَهُ  وَ  اللّذ
َ
 أ

بنْاءَهُمْ 
َ
وْ  أ

َ
وْ  إخِْوانَهُمْ  أ

َ
 خدا به که یافت نخواهی را مردمانی »، یعنی: [22]مجادله:  عَشيَتَهُم أ

 دشمنی غمبرشپی و خدا با که بگیرند دوستی به را کسانی ولی باشند، داشته ایمان قیامت روز و

 «.باشند ایشان یقبیله و قوم یا و برادران، یا پسران، یا پدران، آنان که هرچند باشند، ورزیده
2. يُّهَا یا

َ
ینَ  أ كُمْ  وَ  عَدُوِّي تَتذخِذُوا لا آمَنُوا الَّذ وْلِياءَ  عَدُوذ

َ
ةِ  إلَِيْهِمْ  تلُْقُونَ  أ  كَفَرُوا قدَْ  وَ  باِلمَْوَدذ

َقِّ  مِنَ  جاءَكُمْ  بمِا نْ  إیِذاكُمْ  وَ  الرذسُولَ  يُُْرجُِونَ  الحْ
َ
ِ  تؤُْمِنُوا أ  خَرجَْتُمْ  كُنْتُمْ  إنِْ  رَبِّكُمْ  باِللّذ

ونَ  مَرْضاتي ابتْغِاءَ  وَ  سَبيلي في جِهادا   ةِ  إلَِيْهِمْ  تسُُِِّ ناَ وَ  باِلمَْوَدذ
َ
عْلمَُ  أ

َ
خْفَيْتُمْ  بمِا أ

َ
عْلنَْتُمْ  ما وَ  أ

َ
 وَ  أ

بيل سَواءَ  ضَلذ  فَقَدْ  مِنْكُمْ  يَفْعَلْهُ  مَنْ   اید،آورده ایمان که کسانى اى »[، یعنی: 1]ممتحنه:  السذ

                                                           

 «البر حسن الخلق: » 2553ح 1980، ص4صحیح مسلم، ج -1
ویؤخذ من هذه الآیة جواز معاملة أهل الذمة بالإحسان وجواز : » 153، ص28اشور، جابن ع -التحریر والتنویر  -2

 «الاحتفاء بأعیانهم.
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 و کنید، دوستى اظهار آنها با که[ طورى به] برمگیرید دوستى به را خودتان دشمن و من دشمن

[ مکهّ از] را شما و[ خدا] پیامبر[ و] کافرند آمده شما براى که حقیقت آن به قطعاً آنکه حال

 طلب و من راه در جهاد براى اگر اید،آورده ایمان پروردگارتان خدا، به[ چرا] که کنندمى بیرون

 من که حالى در کنیدمى برقرار دوستى رابطه آنان با پنهانى[ شما. ]ایدآمده بیرون من خشنودى

 راه از قطعاً کند، چنین شما از کس هر و. داناترم نمودید آشکار آنچه و داشتید پنهان آنچه به

 «.است گردیده منحرف درست
3. يَنْهاكُمُ  إنِذما  ُ ینَ  عَنِ  اللّذ ینِ  فِي  قاتلَوُكُمْ  الَّذ خْرجَُوكُمْ  وَ  الدِّ

َ
 عََ  ظاهَرُوا وَ  دِیاركُِمْ  مِنْ  أ

نْ  إخِْراجِكُمْ 
َ
ذهُمْ  مَنْ  وَ  توََلذوْهُمْ  أ ولئكَِ  يَتَوَل

ُ
المُِونَ  هُمُ  فَأ  خدا فقط »[، یعنی: 9]ممتحنه:  الظذ

 هایتانخانه از ار شما و کرده جنگ شما با دین[ کار] در که داردمى باز کسانى با دوستى از را شما

 گیرد، دوستى هب را آنان کس هر و. اندکرده همپشتى یکدیگر با راندنتانبیرون در و رانده بیرون

 «.ستمگرانند همان آنان
خصوص  شود این آیات بیانگر این است که ممنوعیت دوستی گرفتن کفار درطور که ملاحظه میهمان

جنگند، به و دین هستند و به همین سبب با مسلمانان می کافرانی است که دشمن خدا و رسول

 داشتن دوستباشند که از دوستی با آنان نهی شده است. امّا عبارت دیگر آنان همان کافران محارب می

 جائز است. نکفرشا ...، به شرط برائت از  و و خویشاوندی یا همسر قرابت و انسانیت خاطر به کفار

حْبَبْتَ  مَنْ  تَهْدِي لَا  إنِذكَ  :فرمایدمی پیامبراکرم به خطاب متعال خداوند .1
َ
 [56]قصص:  أ

 «.کنى راهنمایى توانىنمى دارى دوست را که هر تو حقیقت، در» : یعنی
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 داشتمی دوست اساس، همین بر و داشت دوست را کفار از برخی اکرمپیامبر ،ی مبارکهآیه این طبق 

گوید: می امام نووی   1.شرعی نه است طبیعی بحُ آیه، این در بحُ رواز این کند هدایت را آنها که

حْبَبْتَ  مَنْ ی خداوند متعال:این فرموده»
َ
: به معنای این است کسی نخست تواند دو حالت باشد؛می أ

 2«دوست داری هدایت یابد.. دوم اینکه: کسی را که ریاش دوست دارا که به خاطر خویشاوندی

2.   ََن فُسِكُم   مِن   لكَُم   خَلق
َ
ز واجا   أ

َ
كُنُوا أ ة   بيَ نَكُم   جَعَلَ  وَ  إِلََ ها لِتسَ  َة   وَ  مَودََّ [، 21]روم:  رحَْ 

 و دوستى نتانمیا و گیرید، آرام بدانها تا آفرید شما براى همسرانى خودتان[ نوع] از »یعنی: 

 «.نهاد رحمت
و از طرفی هم  وهر، دوستی و رحمت قرار دادهوش ی مبارکه، خداوند متعال بین زناین آیهبر اساس 

 را داده و این مجوز یند، چرا که خداوند متعالاز اهل کتاب همسری برگز مرد مسلمان جائز است که

ینَ  مِنَ  المُْحْصَناتُ  وَ فرموده:  وتوُا الَّذ
ُ
جُورَهُنذ  آتيَتُْمُوهُنذ  إذِا قَبْلكُِمْ  مِنْ  الْكِتابَ  أ

ُ
[، 5]مائده:   أ

 را آنان یهمهریّ که هرگاه است، حلال شما، از پیش کتاب اهل پاکدامن زنان( با ازدواج) و »یعنی: 

چیزی طبیعی  وبنابراین بنیان زوجین بر اساس محبت و رحمتی است که خداوند قرار داده  «بپردازید.

تواند همسرش را که غیرمسلمان است دوست داشته باشد لیکن از کفر او باشد پس مرد مسلمان میمی

 برائت جوید و دوست داشتن به سبب خویشاوندی با برائت از کفر او اشکالی ندارد. 

                                                           

ویحبه حبا شدیدا : » 246، ص 6هـ(، ج 1420، دار طیبة للنشر والتوزیع، 2تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، )ط -1

 «طبعیا لا شرعیا
 وجهین على یکون أحببت من تعالى قوله »: 215ص ،1ج ی،النوو –المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  -2

 –ن بنگرید به: ]زاد المسیر فی علم التفسیر همچنی ؛«.یهتدى أن أحببت من والثانی لقرابته أحببته من معناه أحدهما

 [388ص ،3ج ،(هـ1422 بیروت، العربی، الکتاب دار ،1:ط) الجوزی، ابن
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3.  َنْ  عََ  جاهَداكَ  إنِْ  و
َ
نيْا فِي  صاحِبْهُما وَ  تطُِعْهُما فَلا عِلمْر  بهِِ  لكََ  ليَسَْ  ما بي تشُْركَِ  أ  الدُّ

 رارق من شریک را چیزی که کنند کوشش و تلاش دو، آن گاه هر »[، یعنی: 15]لقمان: مَعْرُوفا

 ایشان زا نداری، سراغ( آن اثبات بر دلیل کوچکترین) و آن بودن از آگاهی کمترین که دهی

 «.کن رفتار ایبایسته یگونه به و شایسته طرز به دنیا در ایشان با. مکن فرمانبرداری
ها از این نعمت کم تا بیش انهاست که همه انسقطعاً دوست داشتن پدر و مادر از بارزترین محبت

ز و معاشرت طبیعی جائبرخوردار هستند لیکن پدر و مادری که کافر باشند محبت به آنها بعنوان حب 

باشد بنابراین چنین محبتی در تضاد با برائت از کفر و شرک آنها نیست نیکو نیز با آنان سفارش قرآن می

 و مقصود در اینجا اشاره به حُب طبیعی است که مانعی ندارد.

 واقع محبت مورد تا دهید هدیه یکدیگر به »یعنی:   1« تَابوا تهادوا »فرمودند:  رسول الله .4

  «.شوید
لیکن حدیث بصورت عام بیان  ها این حدیث را مخصوص مسلمانان بدانندبرخی ی اول شایددر وهله

آمده که  و صحابه ی نبویرو در سیرهباشد از اینشده و شامل مسلمان و غیرمسلمان نیز می

 سیده عایشهاند. دهز غیرمسلمان هم هدیه دریافت کرطور که اایشان به غیرمسلمان هدیه دادند همان

   2«داد.پذیرفت و در بدل آن چیزی را هدیه میهمیشه هدیه را می رسول الله»گوید: می

برای  پیامبراکرم -قبل از فتح مکه - با مشرکین قریش در زمان صلح در حدیثی روایت شده

چرمی  برای حضرت نیزخرمای عجوه هدیه فرستاد و او که در مکه بود  بن حرببوسفیان ا

                                                           

؛ شعب الإیمان للبیهقی، 6148ح 9، ص11؛ مسند أبی یعلى الموصلی، ج594ح  208الأدب المفرد للبخاری، ص -1

 الإسلامی، المکتب ،2:ط) الألبانی، –است. بنگرید به: ]إرواء الغلیل « حسن»؛ این حدیث 8568ح 301، ص11ج

 [1601ح 44ص ،6ج ،(هـ1405 بیروت،
 «کان رسول الله صلى الله علیه وسلم یقبل الهدیة ویثیب علیها» ؛ 2585ح 157، ص3صحیح البخاری، ج -2
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 مشرک برادر برای را ای ابریشمیپارچه خطاب بن عمرو در حدیث دیگر    1را هدیه فرستاد.

 بر دلیلی حدیث این» : گویدمی حدیث این بر شرح در امام نووی   2.فرستاد بود، همک در که خود

و   3«.است کافران به دادن هدیه جواز همچنین و آنان به احسان و کافر خویشان با رحم یصله جواز

در واقع هدیه   4، پرداخت صدقه یا دادن هدیه به کفار صحیح و مشروع است.به اتفاق مذاهب اربعه

رو  شود و مفید است از اینآنان به اسلام و مسلمین می تألیف قلوبدادن به کفار غیرمحارب سبب 

اخلاقی در تعامل  و مکارم سلام دادن بر آنها نیز علاوه بر حسن معاشرت، موجب ادای یکی از فضایل

بت داشتن باور و عقیده آنها که لزوماً به معنای مح که مبتنی بر حُب طبیعی است شودبا غیرمسلمانان می

 باشد.نمی

 !ت دادن به کفارپ( عزّ

با آغاز به سلام  باشد این است که مورد ایراد یکی از مواردی که ممکن است در منع سلام دادن بر کفار

ِ  وَ شود حال اینکه خداوند متعال فرموده: میگی آنان رت و بزموجب عزّ ، این کاردادن بر کافران  لِلّذ
ةُ   مؤمنان آنِ از و او پیامبر آنِ از و خدا آنِ از عزّت »[، یعنی: 8]منافقین:  للِْمُؤْمِنينَ  وَ  لرِسَُولِهِ  وَ  العِْزذ

د بلکه موجب تفضیل شوعزّت بخشیدن به کفار نمی کردن ما باعثسلام آغاز به ، امّا در حقیقت .«است

                                                           

 –؛ الإصابة فی تمییز الصحابة 633ح 328؛ الأموال للقاسم بن سلام، ص589، ص2ر.ک: الأموال لابن زنجویه، ج -1

 .333ص ،3ج ،(هـ1415 بیروت - العلمیة الکتب دار ،1:ط) حجر، ابن
فکساها عمر بن الخطاب : » ... 2068ح  1638، ص 3صحیح مسلم، ج؛  886ح  4، ص2صحیح البخاری، ج  -2

 «رضی الله عنه، أخا له بمکة مشرکا
وفی هذا کله دلیل لجواز صلة الأقارب الکفار : »39، ص 14النووی، ج  -المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  -3

 «والإحسان إلیهم وجواز الهدیة إلى الکفار
اتفق الأئمة الأربعة على صحة الصدقة : » 112، ص7الکویت(، ج –، دارالسلاسل 2یة، )ط:الموسوعة الفقهیة الکویت -4

 «أو الهبة للحربی...
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تر به رحمت خداوند است که آغاز به سلام کند شود؛ زیرا کسی که بهتر و نزدیکآنان میو برتری ما بر

 جاء ما »بابی را گنجانده با عنوان  خود سنن کتاب در امام ترمذی باشد.و این سفارش اسلام می
گوید: با سندصحیح نقل کرده که می و حدیثی را از ابو امامة الباهلی« بالسلام  یبدأ الَّي فضل في

عرض شد اگر دو شخص با هم ملاقات کنند، کدام یک آغازگر سلام باشد؟  به رسول الله

و در حدیثی دیگر فرمودند:   1«تر باشد.آنکه به رحمت و فضل خداوند نزدیک»فرمودند:  حضرتآن

 2«بهترین آنها که آغازگر سلام باشد.... » 

شود و این هیچ مغایرتی بنابراین مسلمان با سلام دادن در حقیقت موجب بزرگی و تفضیل خویش می

سلام تحیّت،  باشد. از طرفی هممنطبق میهم  بلکه کاملا ًبا اخلاق اسلامی اصول و مبانی اسلام نداردبا 

 طور که در حدیث صحیح و صریحی از پیامبراکرمت همانو ذریه و نسل اوس سلام سیدنا آدم

که فرشتگان از  ، برو بر این گروهبه او فرمود ،را آفرید خداوند آدم روایت است که فرمودند: چون

گویند، زیرا آن سلام تو و نسل توست. پس گفت: السلام و بشنو به آنچه که می سلام کن، اندنشسته

 حدیث معلوم است که سلام تحیّتبا توجه به این   3«علیکم، و آنها گفتند: السلام علیک و رحمة الله

باشد و شامل مسلمان و کافر می آدم است و پر واضح است که نسل سیدنا آدمی بنیبرای همه

یا جواب سلام، و اصل بر التزام مسلمان به این  یا پایانی کند که بعنوان سلام آغازین باشدمیتفاوتی ن

جنگ بین مسلمین  ،مانند ؛سلام با مسلمان و غیر مسلمان بوده مگر در صورت وجود سببی که مانع باشد

                                                           

عن أبی أمامة، قال: قیل یا رسول الله الرجلان یلتقیان أیهما یبدأ بالسلام؟ : »2694ح 56، ص5سنن الترمذی، ج -1

 «فقال: أولاهما بالله
 «خیرهما الذی یبدأ بالسلام »... : 6077ح 21، ص8صحیح البخاری، ج -2
فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئک، النفر من الملائکة، جلوس، : »... 6227ح 50، ص8صحیح البخاری، ج -3

 «فاستمع ما یحیونک، فإنها تحیتک وتحیة ذریتک، فقال: السلام علیکم، فقالوا: السلام علیک ورحمة الله
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گوید: می امام ابن تیمیه روباشد از اینامان است و جنگ ناقض آن می در آن و کفار، زیرا سلام

 1«آغاز به سلام بر کافر حربی جائز نیست.ین سلام در آن امان است بنابرا»

 شهروندان با احسانی بلکه و عادلانه تعاملات با رابطه درهـ( 684)م قرافی الدین شهاب امام

 از اعم( غیرمسلمان شهروندان) آنها به )شرعی( باطنی محبتِ بدون آنچه اامّ و» : گویدمی غیرمسلمان،

 به دادن غذا فقیرشان، نیاز رفع ضعیفشان، با مهربانی رفتار: از عبارتست است شده امر بدان کردن نیکی

 و ترس شیوه با نه و دلسوزانه و مهربانانه شیوه با گفتن سخن نرم ایشان، پوشانیدن لباس آنها، گرسنه

 از را کار این که باشد اذیتشان دفع توان اینکه وجود با همسایگی حال در اذیتشان و آزار تحمل تندی،

 از اینکه و برایشان نمودن هدایت دعای آنها، گرامیداشت و ترس نه دهد انجام با آنان لطف روی

 اگر ،آنها نمودن غیبت از اجتناب دنیایشان، و دین امور تمام در آنان کردن نصیحت و گردند، سعادمندان

 حقوق تمامی و آبرو و ناموس و خانواده و اموال از پاسداری گرفت، قرار آزارشان و اذیت مورد کسی

 نیکی هر و کنند، ادا را حقوقشان همه و رسانند، یاری ستم و ظلم دفع در را آنان اینکه و منافعشان، و

 هایبزرگواری و مکارم از اینها که چرا دهد انجام دشمن و دوست به نسبت را بزرگی و کوچک خیر و

 2«.است اخلاق

 سلام دادن به مخالفان دیدگاه انجیل در منع
 الآب له فهذا المسيح تعليم في یثبت ومن. اللّذ  له فليس المسيح تعليم في یثبت ولم تعدى من ك»

ا. إن والابن  ،سلام له تقولوا ولا البيت، في تقبلوه فلا التعليم بهذا یجيء ولا یأتيكم أحد كان جميع 
 [11- 9: 1]رسالة یوحنا الثانیة،  «الشريرة أعماله في یشترك عليه یسلم من لأن

                                                           

 «هذا لا یبتدأ الکافر الحربی بالسلامفل.أمان فیه السلام»: 293 ص تیمیة، ابن –الإخنائیة  -1
 .15، ص3ج القرافی، –الفروق  -2
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د، آن که در آن هر آن کس که از تعلیم مسیح فراتر رود و در آن پایدار نماند، خدا را ندار»ترجمه: 

م را نیاورد، او را به تعلیم پایدار ماند، هم پدر را دارد و هم پسر را. اگر کسی نزد شما آید و این تعلی

ال بدش شریک ید، در اعم؛ زیرا آن که او را خوشامد گوو خوشامدش مگوییدی خود مپذیرید خانه

 [11 – 9: 1 ،(م2005 ایلام، انتشارات نو، یهزاره یترجمه) یوحنا، دوّم نامه] «شود.می

در تعلیم مسیح  آمدگویی به کسی کهبا توجه به این مطلبی که در کتاب مقدس آمده، سلام و خوش

خود کتاب مقدس نیز اساس دستور داده شده است، بنابراین بر و به منع آن   1یستز نپایدار نمانده جائ

  این عمل منافی اخلاق نیست!!!

 گیری پایانینتیجه
رسیم که نهی از ابتدا سلام دادن بر کفار با توجه به مطالبی که در این مقاله بیان شد به این نتیجه می

در  اند و معذلک بین خود فقهای مذاهب اربعهدارای اسبابی بوده که علماء دلایل آن را متذکر شده

ی ر حادثهخصوص اختلاف بوده و از سلف و خلف حدیث نهی از سلام ابتدایی بر کفار را حمل ب این

اند لیکن در جواب دادن سلام کفار معین کردن و به عموم آیات و احادیث در سلام دادن عمل نموده

برّ و نیکویی صداق ممیان علماء تقریباً اتفاق نظر است و در هر دو حالت )ابتدا سلام کردن و جواب آن( 

 %باشد.و احسان به کفار غیرمحارب می

 

 َلامُ  و  الهُْدى اتذبَعَ  مَنِ  عََ  السذ
 «رد شبهات ملحدین»

 1397اردیبهشت / 
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